
  3: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             98 اسفند 9 ونآزم -)5( ةپروژ
  
 

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 1
  معني درست واژه: 

 متقاعد: مجاب، مجاب شده، قانع شده
  )نامه واژهلغت، ، 3 فارسي( 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 2

  ): مرغابي(بط .آوا ندارند و ديگر واژگان بيت هم ملكهاي بت و  واژه
  ا:  ه تشريح ساير گزينه

  غربت: دور شدن/ قربت: نزديكي»: 1«گزينة 
  خار: تيغ / خوار: پست»: 2«گزينة 
  آورد جا مي گزارد: به نهد / مي گذارد: مي مي»: 4«گزينة 

  )نامه لغت، واژه، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »3«گزينة  - 3
  حمايل ←همايل »: 1«گزينة 
  انگيز)غريب (حسنِ غريب: زيبايي نادر و شگفت ←قريب »: 2«گزينة 
) و 3نامة درس يازدهم فارسي (، در واژه»اهمال«اهمال؛ واژة  ←احمال »: 4«گزينة 

  آمده و به معني درنگ و به تعويق انداختن است. » تعلّل«در معني 
  )تركيبي، املا، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 4

قـرار سـاختن /    بـي  مردم شهر/ كنايـه: دل بـر آتـش افكنـدن      مجاز: شهر 
عشـق (معنـاي    - 1آتش سودا/ ايهـام تناسـب: سـودا     -تشبيه: تو يوسف صفت 

 و ستد (با بازار تناسب دارد)داد  -2مورد نظر) 
  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 5
  شهياستعاره: رخ اند»: الف« تيب
  شعله ري: كوهيتشب»: ـه« تيب
  ييداشتن در گدا يپارادوكس: گنج سلطان»: ب« تيب
  »نشعر شكري: «يزيآم : حس»د« تيب
همـانطور كـه عنقـا     ،گنجـد  رند شرابخانه در صومعه نمـي : « ه: اسلوب معادل»ج«تيب

 گيرد. (سيمرغ) در كنج آشيانه قرار نمي
  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 6

  ها: رست آنهاي وصفي كه داراي غلط املايي هستند و شكل د تركيب
  ترين لحن حزين ترين لحن  هزين

  صداي مهيب  صداي محيب
  ها: هاي اضافي كه داراي غلط املايي هستند و شكل درست آن تركيب

  فره رفتن شماط  فره رفتن شمات
  ها ذلّه شدن بچه  ها زلّه شدن بچه

  )94 ةصفح، زبان فارسي، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »2«گزينة    - 7
  هاي متن:  زمان فعل

خوانيد: مضـارع اخبـاري /   خوانديد: ماضي استمراري / بود، نبود: ماضي ساده / ميمي
  رسد: مضارع مستمر/ دارد مي نشسته بوديد: ماضي بعيد

  )94  ، صفحةزبان فارسي، 3(فارسي
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  - 8
و ابيات صـورت سـؤال: از مـرگ نهراسـيدن و آن را     » 1«مفهوم مشترك بيت گزينة 

  سخر خود قرار دادنممورد ت
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .رگ از زندگي ناگوار و تلخ، بهتر استم»: 2«گزينة 
  ترس از مرگ به دليل ناآگاهي از آن»: 3«گزينة 
  شايستة مرگ نبودن ممدوح»: 4«گزينة 
  )95 ة، مفهوم، مشابه صفح3(فارسي    

 )امير افضلي(  »2«گزينة  - 9
گويد تسليم هوا و هوس و تمايلات نفساني نشويد و بر خود و سؤال مي صورت عبارت

ود مسلطّ باشيد تا بر دشمن پيروز شويد؛[در غير اين صـورت، غفلـت   هاي خخواسته
  شود]. موجب شكست مي

  شوند.ربط است: اگر جلوه كني و آشكار شوي، همه درمانده ميكاملاً بي »2«بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  شود. در صورتي كه نفست را رام كني، آسمان رام تو مي»: 1«گزينة 
  خود مسلطّ باش تا بر همه غلبه كني.بر »: 3«گزينة 
  شود.غلفت (بر خود و تمايلات نفس تسلطّ نداشتن) سبب شكست مي»: 4«گزينة 

  )92، صفحة مفهوم، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -10
شاهد نـدارد. در گزينـة    : شهيد عشق، نيازي به گواه و»3و  2، 1«مفهوم مشترك ابيات 

 گويد كه روشني شهيد از خودش است و نيازي به روشني ديگران ندارد. مي» 4«

  )97 ةصفحمشابه مفهوم، ، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -11
  بند، طوق، حلقه چنبره، گردنچنبر: 

 نامه) واژهلغت، ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )حسن پاسيار(  »2«گزينة  -12
  پوذه.  مايع.  خاليگر: نادرست هاي واژه

  هاي نادرست: خواليگر، مايه، پوزه صورت صحيح واژه
  )تركيبي، املا، 2(فارسي  

----------------------------------------------  
 )عليرضا جعفري(  »3«گزينة  -13

  .بيت يك غلط املايي دارداين  زهر؛
  ند از:ا ها عبارت ها در ساير گزينه املاي صحيح واژه

  معمور / بهر »:1«گزينة 
  قضا (تقدير) / برخاست »:2«گزينة 
  گذارند / غلتان »:4«گزينة 

  )تركيبي، املا، 2 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -14
  كند. كار رفته است و جناس تام يا همسان ايجاد نمي وش، در معناي كتف بههر دو واژة د

  بر: حرف اضافه/ بر: فعل امر »: 1«گزينة 
  پروانه: حشره/ پروانه: مجوز»: 2«گزينة 
  باز: پرندة باز/ باز: دوباره»: 4«گزينة 

 )تركيبي،  آرايه، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »1«گزينة  -15
زيرا ميان دو مصراع حرف  ،: استعاره/ اسلوب معادله نداردوپا فشردن سر»: 1«گزينة 

  كند. هم مرتبط مي پيوند وجود دارد كه دو مصراع را به
  دريا مهمان سبو شده: تناقض/ قدح، ساقي، سبو: تناسب»: 2«گزينة 
هنگام عروج به آسمان سوزني به گريبان عيسي آزادگي دل: تشخيص/ »: 3«گزينة 

  بود كه مانع شد تا عيسي از آسمان چهارم بالاتر رود.
به دليل آن است كه خم شده تا  قصد/ خميدگي پشت چرخ سر: مجاز از»: 4«گزينة 

  تعليل پايت را ببوسد: حسن
  )تركيبي، آرايه، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )داود تالشي(  »3«گزينة  -16

  اند: اند و هم معناي جديد گرفته هايي كه در گذر زمان هم معناي قديم را حفظ كرده واژه
  …زين دوچرخه و  -2 »قديم و جديد«زين اسب  -1زين: 
  سپر ماشين  - 2 )قديم و جديد(وسيلة دفاعي  -1سپر: 

  …شين و ركاب دوچرخه و ما - 2ركاب اسب (قديم و جديد)  -1ركاب: 
ماشي =  –رود (راه رفتن= مشَي  كار نمي اي كه معناي قديمش امروزه به تماشا: واژه

  است. »نظاره كردن«در معناي  هامروز .و تحول معنايي يافته است رونده)
 )105 صفحة، زبان فارسي، 2 (فارسي 

  3و2فارسي
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 )عليرضا جعفري(  »1«گزينة  -17

  واند هسته باشد.تمركب است و نمي ةحرف اضاف» بهر از« »:2«گزينة 
  هسته است.» جان«جا هر گروه اسمي فقط يك هسته دارد و اين »:3«گزينة 
تواند هسته باشد. هستة اين  جا وابستة پيشين است و نمي در اين» آن« »:4«گزينة 

  است.» سرو«گروه اسمي 
 ) 114 ةصفحزبان فارسي،  ،2فارسي(    

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »2«گزينة    -18

  هاي عشق است. سكوت در برابر رنج» 2«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

خواستم از عشق سخن نگويم و دل به كس نسپارم، گفتم و  با آن كه مي»: 1«گزينة 
  .دل سپردم

  دردان. شوم نه بي سخن مي و دردكشيدگان همبا همدردان »: 3«گزينة 
  .نشين است ام دل نوازي، ناله من چون ني هستم كه چون تو مرا مي»: 4«گزينة 
  )93 صفحةمشابه  ،مفهوم، 2(فارسي      

----------------------------------------------  
 )عليرضا جعفري(  »2«گزينة  -19

اهميت اخلاص در عمل براي پذيرفته شدن  »الف، پ و ث«هاي  مفهوم مشترك بيت
  درگاه خداست. در

  .جان و جهان است ،خلاصة فطرتب) 
  ي مشروط به تأييد پادشاه است.متأثير سخن جات) 

 )115صفحة مشابه ، مفهوم، 2فارسي (
----------------------------------------------  

 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »4«گزينة  -20
دارد كه حقيقت و مفهوم بيت صورت سؤال به تيرگي دوران حكومت ضحاك اشاره 

  شد.  ها، ارزش شمرده مي راستي و هنر نابود شد و ضد ارزش
هنري ارزش  كند كه هنر ارزش يافته و بي ضد آن را بيان مي» 4«مفهوم بيت گزينة 

  خود را از دست داده است.
  )101صفحة مفهوم، ، 2(فارسي  

----------------------------------------------  
  

 

  
 )تبريز -(هادي پولادي  »3«گزينة    -21
صـوت جميـلٍ : صـوتي زيبـا = صـداي      ) / «1(رد گزينـه  » القرُآن: قاري قرآن قارئ «

(رد » حتيّ تنُفقوا : تا (اينكـه) انفـاق كنيـد   ) / « 1رد گزينه » ( زيبايي = صدايي زيبا
: دوست داريد = دوست مي) / «4گزينه      )2و  1هاي  رد گزينه» ( داريد تحُبونَ

 (ترجمه)   
----------------------------------------------  

 )پيمان كشاورز صدر(  »2«گزينة  -22
  (يقتلُُني): جملة وصفيه در زمان ماضي استمراري با مفعول (من)

  هاي ديگر تشريح گزينه
  كه) نشانة حال / (نتيجة كار) معرفه (در حالي»: 1«گزينة 
  عرفه / مرا كشته بود: زمان ماضي بعيد(نتيجة كارم) وجود ضمير و م»: 3«گزينة 
  شدم: فعل به صورت مجهول ترجمه شده است. كه از آن كشته مي»: 4«گزينة 
 (ترجمه)     

----------------------------------------------  
 )كبير (مرتضي محسني   »3«گزينة  -23

ي مفـاهيمي  دارا -گردم) / ذات مفاهيم عالية (با مفاهيمي عالي  قد أبحثُ (گاهي مي
  كنند)) عمومي) / تسُاعدني (مرا كمك كنند (مي كتابخانةعالي) / المكتبة العامة (

  هاي ديگر تشريح گزينه
  (كتابخانة عمومي) كامل ترجمه نشده است.»: 1«گزينة 
  ام) به صورت ماضي نقلي غلط است. (گشته»: 2«گزينة 
  ترجمه نشده است.» مرا«ضمير (ي) »: 4«گزينة 

  (ترجمه)   

 )تبريز -(هادي پولادي  »4«گزينة  -24
طـرقٍ مختلفـة:   ) / «2و  1هـاي   (رد گزينـه » لـ + تَعلُّم: براي يادگيري (= يادگرفتن)«
انَ تُفتَِّشوا عن: دنبال ... بگرديد ) / «2(رد گزينه » هايي مختلف راه -هاي مختلفي  راه

» د شـما را (بـه شـما)   ترُشدكمُ: راهنمايي كنن) / «...3(رد گزينه » وجو كنيد = جست
» المشاكل: مشـكلات ) / «1(رد گزينه » المواجهة: مواجهه = برخورد) / «3(رد گزينه 
 (ترجمه)   )2(رد گزينه 

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(  »4«گزينة  -25
شروع كرد بـه  أخَذَ يتظاهر: ) / «3و  1هاي  (رد گزينه» هذا لاعب: اين بازيكني است«

لـم  ) / «3(رد گزينـة  » في رِجلـه: در پـايش  ) / «3و  1هاي  (رد گزينه» وانمود كردن
هذا العمـل: ايـن   ) / «3(رد گزينة » لأنّه: زيرا او) / «2(رد گزينة » يلتفت: توجه نكرد

  )2(رد گزينة » كرَّر: تكرار كرده است) / «1(رد گزينة » كار
  اضافي ترجمه شده است.» 2«در گزينة » ائماًد«و » 1«در گزينة » بارها«ضمناً 
   رساند. كار برود، معناي شروع را مي وقتي همراه يك فعل مضارع به» أخَذَ«نكته: 
 (ترجمه)    

----------------------------------------------  
 )شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة  -26

: ديدم/ تلاميذَ: دانش أيتآموزاني را / في المدرسة:ر    : در مدرسه/ يفتشّونَ عـن معجـمٍ
  گشتند. كه دنبال فرهنگ لغتي مي

توضـيح   نكـره  اسـمِ  آن دربارة كه بيايد فعلي نكره، اسمي از بعد معمولاً هنگامي كه نكته:
شرايط  مطابق فعل و آيد مي »كه «ربط حرف اسم، آن از بعد فارسي به ترجمه در دهد،
رأيت: ماضي، يفتشّونَ عن: مضارع كه بـه صـورت   شود. (در اين عبارت  مي ترجمه جمله

  ماضي استمراري ترجمه شده است.)
  هاي ديگر تشريح گزينه

  الكنز: آن گنج»: 1«گزينة 
  الغزلان: آهوان»: 2«گزينة 
ابنَ سعيد: پسر سعيد (سعيد صفت بـراي ابـن نيسـت، بلكـه اسـم علَـم       »: 3«گزينة 
 (ترجمه)   است.)

----------------------------------------------  
  )كاظم غلامي(  »1«گزينة  -27
»فعلي ماضي است كه بعد از فعل ماضي » قد ضم» آمـده پـس نبايـد بـه     » شـاهدت

صـورت ماضـي بعيـد صـحيح اسـت:       صورت ماضي استمراري ترجمه شود، بلكـه بـه  
 (ترجمه)   »دربرگرفته بود.«

----------------------------------------------  
  شيرودي) مرتضي كاظم(  »1« گزينة -28
مفرد مذكر و نكره است و فعل پس از آن به عنوان صفت جملـه از آن  » خيرُ صديقٍ«

منفي است، بنـابراين  آيندة » نخواهد انداخت) / «4و  2هاي  كند. (رد گزينه پيروي مي
  )3كنيم. (رد گزينة  استفاده مي» لنَ + مضارع«از ساختار 

 (ترجمه)   
---------------- ------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي(  »2«گزينة  -29
بيايــد كــه » يتَفَعــلُ«اســت و بايــد بــر وزن » تَفَعــل«مضــارع بــاب » يتَجلِّــي«فعــل 
  )ضبط حركات(  الفعلش به اشتباه كسره گرفته است. عين

----------------------------------------------  
  :ترجمة متن

يابيم، همة اينان هواپيما را بـراي   به هر فرودگاهي برويم، گروهي از مسافران را ميهرگاه 
گيرنـد، برخـي سـفرها يـك سـاعت طـول        هايي نزديك يا دور به كـار مـي   سفر به مكان

هـا پـنج سـاعت     كشد، و برخـي از آن  ها دو يا سه ساعت طول مي كشد، و برخي از آن مي
ه ساعت يا بيشـتر طـول بكشـد. هواپيماهـا انـواع      كشد، و چه بسا (شايد) سفر د طول مي

متعــددي هســتند، از آن جملــه هواپيماهــاي حمــل سرنشــينان و هواپيماهــاي حمــل  
طـور كـه در زمـان صـلح      شوند همـان  كالاهاست. و هواپيماها در زمان جنگ استفاده مي

م را بـه  كنند و مـرد  هاي دور را نزديك مي سودمندند و مسافت ها گردند. و آن استفاده مي
چنين هواپيماها در ارائة خدمت بـه   نمايند. و هم همديگر و شهرها را به يكديگر وصل مي

هـا، گردبادهـا و    چون مواقـع حـوادث بـزرگ مثـل زلزلـه      افراد نيازمند در مواقع نياز، هم
كنند. و شايان ذكر است كه بيشـتر هواپيماهـايي    هاي ديگر كمك مي ها و مصيبت جنگ

  عتشان بالاتر از سرعت صوت نيست.كنند، سر پرواز كار مي كه اكنون در خطوط

  2، زبان قرآن عربي
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30

و حمـل   شـود  يگوناگون به كـار گرفتـه م ـ   يها نهيدر زم مايهواپ»: 3« نةيترجمة گز
  هاست! از آن يكيمسافران، فقط 

  گريد يها نهيگز حيتشر
دور اسـتفاده   يهـا  سـافت م يفقـط بـرا   مـا يترجمة عبارت: مـردم از هواپ »: 1« نةيگز
  ! كنند يم

 ازمنـد يكمك بـه افـراد ن   يفقط برا مايها از هواپ ترجمة عبارت: در جنگ»: 2« نةيگز
  !  ميكن ياستفاده م

دارند كـه فقـط از جهـت اغـراض و      ياديانواع ز ماهايترجمة عبارت: هواپ»: 4« نةيگز
     اهدافشان با هم تفاوت دارند!

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -31

  دارد: ينادرستمفهوم » 2« نةيبا توجه به خط آخر متن درك مطلب، تنها گز
كـه سـرعتش بـالاتر از سـرعت      شـود  ينم افتي ييمايهواپ»: 2« نةيعبارت گز ترجمة

  صوت باشد!
  گريد يها نهيگز حيتشر
  !كنند يبا سرعت صوت پرواز م ماهايهواپ يخترجمة عبارت: بر»: 1« نةيگز
  سرعتشان كمتر از سرعت صوت است! ماهايهواپ شتريترجمة عبارت: ب»: 3« نةيگز
از سـرعت صـوت    تـر  عيقادر به پرواز سـر  ماهايهواپ يترجمة عبارت: برخ»: 4« نةيگز

 هستند!

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -32

(ارتفـاع  »: 4« نـة ي. گزباشـد  امـده ينكه در مـتن   خواهد يرا م يصورت سؤال موضوع
  هنگام پرواز) در متن اصلاً مطرح نشده است. مايهواپ
  گريد يها نهيگز حيتشر
  مايترجمة عبارت: طول زمان سفرها با هواپ»: 1« نةيگز
  اهاميترجمة عبارت: سرعت پرواز هواپ»: 2« نةيگز
 ماهايترجمة عبارت: حمل كالاها با هواپ»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -33

  گريد يها نهيگز حيتشر
  نادرست است. ...» مفعول لفعل »: «1« نةيگز
جمـع مكسـر   » الرُّكّـاب « نادرسـت اسـت.  » ...، مفعول مبالغةمفرد، اسم »: «3« نةيگز
  و اسم فاعل است. » الرّاكب«
  نادرست است....»  مبالغةاسم »: «4« نةيگز

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -34
  گريد يها نهيگز حيتشر
» س ع د«آن،  يست است. سه حرف اصلنادر» : س ا عةيحروفه الأصل»: «1« نةيگز

  فعل معلوم است. راياند، ز نادرست» مجهول ...، فاعله محذوف«است. 
  نادرست است. » مصدره: استعداد»: «2« نةيگز
جملـه،   نيدر ا» الطاّئرات«نادرست است. » للمخاطب، مفعوله: الطاّئرات»: «3« نةيگز

 نقش فاعل را دارد.

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

  سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة  -35
  به معني (زياد شد، افزايش يافت) با هم مترادف هستند.» كثرت«و » إزدادت«

 )مفهوم(   

----------------------------------------------  

  )نويد امساكي(  »3«گزينة  -36
  اسم خاص و معرفه به علم است. » حبيب«، »3«در گزينة 

كه بر روي زمين نشسته بـود،   دوستم، حبيب را در حالي«»: 3«ترجمة عبارت گزينة 
  ».صدا زدم

  هاي ديگر تشريح گزينه
  به كار رفته است.» تنها«به معناي » وحيداً»: «1« گزينة
  به كار رفته است.» خوشبخت«به معناي » سعيد»: «2« گزينة
  به كار رفته است.» بخشنده«به معناي » الكريم»: «4« گزينة

 )قواعد اسم(   

----------------------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي(   »4«گزينة  -37

  دهد. مي» آن«معني » 4«در گزينة » البرنامج«در » ال«
اي را در اينترنت پيدا كردم، آن برنامه در فهم معني واژگان به  برنامه«ترجمة عبارت: 
  »كرد! من كمك مي

  (قواعد اسم)  
 ----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(   »1«گزينة  -38

 مضـارع  فعـل  سـر  بر »اينكه براي ، تا حتَّي: ، لكَي ، لـِ كيَ،«، »كه أنَْ: «حروف نكته:

 در انـد،  حروف اين داراي كه هايي فعل كنند؛ مي ايجاد تغيير آن در معناي و آيند مي

: تا آزمايش كند«شوند.  مي ترجمه »التزامي مضارع«فارسي  بلُويل«  
  شود: ها مضارع اخباري ترجمه مي فعل مضارع در ساير گزينه

  شود  برم / لا تشبع: سير نمي أعوذُ: پناه مي»: 2« گزينة
  شود يظهر: آشكار مي»: 3« گزينة
: مي»: 4« گزينة لُ: تعويض مي نرُيدبدكند خواهيم/ ي  

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(   »3«گزينة  -39

» 3«شـود. در گزينـة    شناخته مي» سـ، سوف، لنَ«هاي  فعل مستقبل با يكي از نشانه
علمـي كـه   «پرداختـه اسـت:   » علم«به توصيف اسم نكرة » لن ينتفع«فعل مستقبل 

  ».مند نخواهد شد كسي از آن بهره
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ارتباط ندارد.» كاذباً« نكرة(پشيمان خواهي شد) به اسم » ستندم«فعل »: 1« گزينة
» س ب ح« ريشـة يك فعل ماضـي از  » شنا كردند«به معناي » سبحت»: «2« گزينة
  است.
  مربوط نيست.» خطيئة« نكرةبه اسم ...» سيقوم «عبارت »: 4« گزينة

  (قواعد اسم)  
 ----------------------------------------------  

 )كبير محسني(مرتضي    »2«گزينة  -40

ترتيب بـراي   (نَدم) به» 4«(يجتهد) و در گزينة » 3«(فتَحَه)، در گزينة » 1«در گزينة 
جملـة  » 2«جملـة وصـفيه هسـتند، ولـي در گزينـة      » باب، فرد و رجلاً«كلمات نكره 

  وصفيه وجود ندارد.
  (قواعد اسم)  
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 )ابوالفضل احدزاده(    »3«گزينة  -41

خود را بر پاية تقواي الهي  ]كار[كس كه بنياد  آيا آن«آية شريفة  ترجمة توجه به با
و خشنودي خدا نهاده، بهتر است؛ يا كسي كه بناي خود را بر لبة پرتگاهي در حال 

است كه  اين ، سفارش الهي»افتد؟ سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو مي
رضايت و خشنودي خدا باشد و آتش دوزخ تقوا و  پرهيزكاري و بايد بر ،بناي كار

  اند. نصيب كساني است كه بناي كار خود را بر لبة پرتگاه در حال سقوط بنا كرده
 )114و  113 هاي هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(    »3«گزينة  -42

ها و  حتي در بازي ،عي است و انجام آني و اجتماوحرآور  بندي از امور زيان شرط
  .(حرام مطلق) هاي معمولي نيز حرام است ورزش

 )120 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »4«گزينة  -43

قد افَلَح من « :رمايدف قرآن، رمز سعادت و رستگاري انسان را تزكية نفس دانسته و مي
  »زكاّها: به يقين هركس خود را تزكيه كرد، رستگار شد.

 )112 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(       »2«گزينة  -44

از اي و ارتباطي بيگانگان بر كشور شويم و اين يكي  لازم است مانع سلطة رسانه
است. بنابراين بر ما واجب است كه » نفي سبيل«هاي قاعدة  ترين مصداق مهم
المقدور (تا جاي ممكن) از وسايل ارتباطي داخلي بهره ببريم و مانع نفوذ و  حتي

  اي بيگانگان شويم. سلطة رسانه
هاي ارتباطي بومي و  هاي لازم براي پايگاه دقت شود كه فراهم كردن زيرساخت

  داخلي، بر دولت اسلامي واجب است، نه بر مردم مسلمان.
 )119 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )ابوالفضل احدزاده(    »4«گزينة  -45

آشنايي » رَجتالم ثُميا معشرََ التُّجارِ، الفقه، «م علي (ع): با توجه به حديث شريف اما
و اگر ورزش به قصد آمادگي  باشدتجارت كردن  بايد مقدم بر با احكام تجارت،

آن را مستحب و داراي پاداش اخروي خداوند براي انجام وظايف الهي باشد، 
 )121 و 115هاي  هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   داند. مي

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -46

، »تر از منفعتشان است و اثمهما اكَبرُ من نَفعهمِا: اما گناهشان بزرگ«عبارت قرآني 
كند؛ زيرا  گناهان شراب و قمار (الخمر و الميسر) اشاره ميهاي  آسيبها و  به ضربه

  آورد. وجود مي كينه و دشمني به ،مار، ميان برنده و بازندهعنوان مثال، ق به
محسوب  گناهي بزرگضرر و فايده بودن يك عمل،  بي صرفاً دقت شود كه

  )116 صفحة ، 9 ، درس3(دين و زندگي   شود. نمي
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة  -47

بايد توجه  اما؛ ها را دوست نداشته باشند منع از ها بسياري نممكن است برخي انسا
كند، نه دوست داشتن يا نداشتن  خداوند به ضررهاي يك عمل نگاه مي داشت كه

داند و شما  و خدا مي …داريد  بسا چيزي را خوش نمي و«فرمايد:  قرآن مي .مردم
  قرار گرفته است. مورد تأكيد در انتهاي اين آيه، كه صفت علم الهي» دانيد نمي

  )115 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

 )محسن بياتي(    »1«گزينة  -48

ترين  و فساد اداري و مالي، يكي از مهم نگرايي برخي مسئولي گري، تجمل اشرافي
ماندگي اقتصادي و فاصلة طبقاتي است كه علاوه بر آثار منفي  عوامل عقب

گرايي در ميان  گرايي و مصرف اعتمادي عمومي و رواج تجمل باعث بي ،اقتصادي
  شود. مردم مي
افراد جامعه نيز بايد با پيروي از پيامبر اكرم (ص) و امر به معروف و نهي  ةمجموع

  از منكر روابط اقتصادي را سالم نگه دارند.
  )122ة صفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا رضايي محمد(    »2«گزينة  -49

ها و انواع  ها، كتاب هاي فشرده، مجلات، روزنامه ها، لوح توليد، توزيع و تبليغ فيلم
منظور گسترش فرهنگ و معارف اسلامي و مبارزه با تهاجم فرهنگي و  آثار هنري به

ابتذال اخلاقي، از مصاديق مهم عمل صالح و از واجبات كفايي و داراي پاداش 
  اخروي بزرگ است.

ها باقي است تا  رام بودن (تحريم) زنا براي ديروز، امروز و فرداي انسانحكم ح
خطر  ها به گاه موقعيت خانواده متزلزل نشود و سلامت جسمي و روحي انسان هيچ

 )118 و 116هاي  هصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   نيفتد.
----------------------------------------------  

 )بقا ييمحمد رضا(    »2«گزينة  -50

ي از اثر، نياز به دريافت اجازه از پديدآورنده دارد. طبق ربردا هرگونه استفاده و بهره
نظر همة مراجع، اگر توليدكنندة (پديدآورندة) يك اثر، تكثير و كپي آن اثر را جايز 

  نداند، تكثير آن حرام است.
 )119 ةصفح ،9 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -51

 ،براساس تدبير حكيمانة خداوند، اميرالمؤمنين (ع) و امامان معصوم از نسل ايشان
اما نظام حكومت اسلامي پس از  .جانشيني رسول خدا (ص) را برعهده گرفتند

 انـامـامت طراحي شده بود، تحقق نيافت و امـمبناي ام رـپيامبر (ص) كه ب
معصوم (ع) با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امكانات لازم براي اجراي 

  هاي خود شدند. جانبة مسئوليت همه
و اين مطلب، قلب  …«فرمود:  اميرالمؤمنين (ع) در هشدارهاي خود به مردم مي

چنين متحدند و شما در  ها در مسير باطل خود اين آورد كه آن انسان را به درد مي
  » ايد. گونه متفرق و پراكنده نراه حق اي

در حكومت ، تبديل حرام الهي به حلال را پس از خود علي (ع) دقت شود كه امام
  »).2و  1«هاي  كرد، نه برعكس (دليل نادرستي گزينه بيني مي پيشاميه  بني

 )112تا  110هاي  هصفح ،9 ، درس2(دين و زندگي   
 ----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة  -52

هاي اصيل  كردند كه شخصيت حاكمان وقت با ارائة الگوهاي نامناسب تلاش مي
را در انزوا قرار دهند. در اثر ممنوعيت  بيت پيامبر اكرم (ص)  خصوص اهل اسلامي، به

شرايط مناسب براي جاعلان حديث پيش آمد و  نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص)،
هاي شخصي به جعل يا تحريف حديث پرداختند يا به نفع  براساس غرض آنان

  حاكمان ستمگر از نقل برخي احاديث خودداري كردند.
  )115و  113 هاي هصفح ،9 ، درس2(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(    »2«گزينة  -53

گرفتند و اگر  اخلاقي و رفتاري حاكمان را در نظر ميهاي  امامان معصوم (ع) تفاوت
  كردند. كرد، آن مورد را تأييد مي طبق دستور اسلام عمل مي حاكمي در موردي بر

  )135ة صفح ،11 ، درس2(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا رضاييمحمد (    »3«گزينة  -54

تلَ انقلبتم علي اعَقابكِمُ و من ينقلب علي عقبيه فلَنَ يضرَُّ او قُ افَان مات«مطابق با آية 
جاهليت در اعمال مردم پس  نفوذخداوند در مورد » االلهُ الشاّكرين سيجزيِشيئاً و  االلهَ

دهد و شاكران حقيقي را  از رحلت رسول خدا (ص) به مسلمانان هشدار مي
  )111ة صفح ،9 ، درس2دين و زندگي (  داند. سپاسگزاران نعمت رسالت مي

 2و  3دين و زندگي 
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 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -55

خداوند نعمتي را كه به قومي ارزاني كرده است، تغيير «با توجه به ترجمة آيه: 
ها، خود وضع خود را تغيير دهند. همانا كه خداوند شنوا و  كه آن دهد مگر آن نمي

ها در يك  ت دادن نعمتساز هلاكت يا از دس يابيم كه زمينه ، درمي»داناست.
جامعه، رفتارهاي نادرست مردم آن جامعه است كه علم الهي نيز به آن اشراف 

 )150ة صفح ،12 ، درس2(دين و زندگي    .دارد
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -56

الذهب (زنجيرة  لةسلسشيوة بيان (سبك تقرير) امام رضا (ع) در نقل حديث 
دهد كه چگونه احاديث رسول خدا (ص)، از امامي به امام ديگر  طلايي) نشان مي

شده است و اقدام به حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) صورت گرفته  منتقل مي
 نبوي زيرا اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه (س) به ممنوعيت نوشتن احاديث .است

فرزندان و ياران خود آموختند و از آنان  توجه نكردند و سخنان پيامبر را به
  هاي بعدي منتقل كنند. ها را به نسل خواستند كه اين آموخته

 )126و  125، 113 هاي هصفح ،10و  9 هاي ، درس2(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )يي بقارضا محمد(    »2«گزينة  -57

هاي گوناگون و مذاهب  گيري و حضور انديشه عصر شكلدوران امام باقر (ع) به بعد، 
اي كه حتي منكران خدا نيز به ترويج افكار خود  گونه مختلف در جامعه بود. به

هاي  ترتيب افرادي متخصص در زمينه پرداختند. در اين شرايط، ائمة اطهار (ع) به مي
  بودند. اعتقادي، علمي و فقهي اقدام كردند كه سرآمد دانشمندان زمان خود

 )127 ةصفح ،10 ، درس2(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محمد رضايي بقا(  »3«گزينة  -58

امام حسين (ع) در زمان معاويه همان روش برادر بزرگوارش (صلح) را پيش گرفت 
، مردم را آگاه و تا معاويه زنده بود، عليه او جهاد نكرد؛ ولي با انتقادهاي شديد از او

كرد. وقتي يزيد به حكومت رسيد، امام روش خود را تغيير داد و متناسب با  مي
شرايط جديد، تصميم گرفت زير بار بيعت يزيد نرود و عليه وي قيام كند. رفتار و 

دانست اگر به  از اسلام دور و بيگانه بود كه امام حسين (ع) ميكردار يزيد آن قدر 
  قيقت اسلام نابود خواهد شد.حكومتش ادامه دهد، ح

 )139ة صفح ،11 ، درس2(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -59

زودي پس از من،  به«ها، خطاب به مردم فرمود:  امام علي (ع) در يكي از سخنراني
از دروغ بر خدا و پيامبرش تر  رسد كه در آن زمان، چيزي رايج زماني فرا مي

تحريف در معارف «دروغ بستن بر خدا و پيامبر (ص)، معادل چالش  .»نباشد
در آن ايام، در «فرمايد:  است. سپس امام مي »اسلامي و جعل احاديث پيامبر (ص)

تر از منكر و گناه  شده تر از معروف و خير و شناخته شهرها، چيزي ناشناخته
 )123و  114 هاي صفحه ،10و  9 هاي درس ،2(دين و زندگي   »نيست.

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(    »1«گزينة  -60

اين بود كه  ،كردند يكي از دلايلي كه امامان بزرگوار با حاكمان زمان خود مبارزه مي
؛ امامان نيز كردند گذاشتند و به مردم ستم مي حاكمان غاصب قوانين اسلام را زيرپا مي

منكر با آنان مقابله كنند و مانع  وظيفه داشتند كه براساس اصل امر به معروف و نهي از
  پا گذاشتن قوانين اسلام شوند و از حقوق مردم دفاع نمايند. زير

  )135 صفحة ،11 ، درس2(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 
  

 )نژاد زيزيساسان ع( »4«گزينة  -61
هاي  الؤآموزان به پرسيدن س معلم خيلي عصباني شد وقتي كه دانش«ترجمة جمله: 

  »از او ادامه دادند. ة زيادياحمقان
  نكتة مهم درسي:

م مصدر ـورت اسـص هل دوم بـفع(ادامه دادن)  ”keep on“د از فعـل دوجزئـي ـبع
(asking) (گرامر)     د. آي مي  

  )عيعبدالرشيد شفي( »4«گزينة  -62
مادربزرگ ما در طول ماه گذشته مريض بوده است. به همين دليل «ترجمة جمله: 

  »رسد. نظر مي قدر غمگين به است كه مادرم اكنون اين
  نكتة مهم درسي

دانيم كه قبل از  است. ميمهم  ”last month“پيش از  ”the“وجود حرف تعريف 
“last month”  بايد از“since”  و قبل از“the last month”  بايد از“for” 

راحتي قابل حذف شدن هستند.  هاي اول و سوم به استفاده كنيم. با اين توضيح گزينه
تواند  چون زمان جمله حال كامل است، گزينة دوم نيز كه زمان حال ساده است، نمي

  )گرامر(     مناسب باشد.
 ----------------------------------------------  

 )لاريانحسين سا( »3«گزينة  -63

ها ممكن است  نآبنابراين  ،ثير گذاشته استأبر زندگي مردم ت هنر«ترجمة جمله: 
 هاي ايده تا خواهند بودن هستم كه اين افراد قادر ئباشند و من مطم رؤياپردازخيلي 

   »خوبي به ما بدهند.
 كننده كننده، افسرده ناراحت) 2  مسلم، قطعي) 1

  اعتيادآور) 4  رؤياپرداز) 3
  )ژگانوا(       

 ----------------------------------------------  
  )نژاد ساسان عزيزي( »4«گزينة  -64

بيش از حد،  را افتد كه شما سرب يت با سرب وقتي اتفاق ميومسمم«ترجمة جمله: 
اي با سرب از جمله رنگ، غبار، آب يا غذا  ماده مصرف كردناز طريق تنفس كردن يا 

  »جذب كنيد.
 آلوده كردن) 2  جايگزين كردن) 1

 (واژگان)   جذب كردن) 4  كردن صحبت) 3

 ----------------------------------------------  
  )حسين سالاريان( »4«گزينة  -65

 ها هزينه ،نلاين شدندآبيشتري از مردم  دكه تعدا چون خوشبختانه«ترجمة جمله: 
  »بيني شده بود، كمتر شد. چه پيش نآ% نسبت به 5
   كردنمشخص كردن،  ناساييش )2  كردنمنع ) 1
  بيني كردن پيش )4  دويدن آرام  )3

  (واژگان)      
  

  ترجمة متن كلوزتست:
از آن استفاده   خانه يا مدرسه در برق چيزي است كه ما براي تأمين انرژي وسايل

. دو پريز برق ببيني يا فت را نگاه كني و يكان اطرتواني همين الا مي كنيم. احتمالاً مي
كنند. اما اين برق از  كنيم از برق استفاده مي ا به يكي از اين پريزها وصل ميكه م هرچيزي
ها بهتر از بقيه هستند.  اكنون چند راه براي توليد برق داريم. بعضي از آن همآيد؟  كجا مي

 انرژياند.  خورشيديِ بهتر كار كرده انرژيدست آوردن  دانشمندان روي چگونه به
گيريم به انرژي برقي قابل استفاده تبديل  ز خورشيد مينوري را كه ما ا خورشيدي،

، زيرا انرژي متفاوت استسنگ  خورشيدي با نفت، گاز يا ذغال انرژيكند.  مي
مثل  ،شود ما از انرژي مصرف نمي ةاست. اين يعني منبع آن موقع استفاد يتجديدپذير

فتد. چيزهايي مثل باد، ا رود مي سوزد و از بين مي در مورد گازي كه مي اتفاقي كه مثلاً
زيرا به اين زودي از بين  ،شوند هاي آب اقيانوس تجديدپذير ناميده مي خورشيد و جريان

    نخواهند رفت. 
  )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -66
  منظور داشتن، به معني چيزي بودن) 2  درست كردن) 1
  (كلوز تست)   ) توليد كردن4  كردن استفاده) 3

 ----------------------------------------------  
  )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -67
  ) تبديل كردن2  بستگي داشتن) 1
  ) هدايت كردن4  ) نگه داشتن3

  (كلوز تست)       

3و  2زبان انگليسي
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  )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -68
  ) تجديدناپذير2  ، هيدروالكتريك) برقابي1
  (كلوز تست)  ) تجديدپذير4  ، الكتريكي) برقي3

--------------------------- -------------------  
  )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -69

  نكتة مهم درسي:
“consume”  يك فعل متعدي است، اما پس از آن مفعول نيامده است. بنابراين با

  »). 3و  2«هاي  رو هستيم (رد گزينه ساختار مجهول روبه
  رد.دانتطابق زماني » 4«با توجه به ادامة جمله كه در زمان حال ساده است، گزينة 

  (كلوز تست)       
 ----------------------------------------------  

  )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -70
  ) و2  ) بنابراين1
  ) يا4  ) زيرا3

  نكتة مهم درسي:
   تواند درست باشد اما قبل از آن به كاما نياز است. مي» 2«از نظر معنايي گزينة 

  (كلوز تست)       
 -------------------------- --------------------  

  :درك مطلب اولترجمة متن 
كه دركش براي دانشمندان دشوار است.  ]اليؤس[ يك ال مهم است وؤاين يك س
 افراديكه  شمسي ما ميلياردها سال قبل از اين ةها، خلقت منظوم اين ةهم گذشته از

گ به طور تنگاتن ه. تكامل خود ما برخ دادوجود داشته باشند تا شاهد آن باشند 
ة شمسي از كه منظوم اين  است. بنابراين، بدون دركمربوط شمسي  ةتكامل منظوم

  وجود آمده دشوار است. هكه انسان چگونه ب درك اين ،كجا آمده
پيكر گرد و غبار و گاز  شمسي از يك ابر غول ةكه منظوم نددانشمندان معتقد

وزن  به زير  شروع كرد كه و غبار و گاز كه اين گرد هستند ها معتقد وجود آمد. آن هب
داخل اين ابر شروع به  ةداد، ماد كه اين كار را انجام مي د. وقتينخود سقوط ك ةجاذب

به دور  كه زهكشيك  در ، خيلي شبيه به آبكرد بسيار بزرگ ةحركت در يك داير
  كند. دايره در مركز زهكش حركت دوراني مي

. اين كردگيري  شكل هشروع بكوچك  ةدر مركز اين ابر در حال چرخش، يك ستار
و غبار و گاز بيشتر و بيشتري كه  كه گرد هرچهشد  تر مي گزربتر و  زرگبستاره 

  د.رك آوري مي ند را جمعردك داخل آن سقوط مي
 هاي تودهگرفت،  جايي كه ستاره داشت شكل مي ،دورتر از مركز اين توده

در  ةبودند. ستار نيز سقوط تري از گرد و غبار و گاز وجود داشتند كه در حال كوچك
كه  د، در حالياد د و خورشيد ما را تشكيل رسرانجام شروع به سوختن ك ،مركز
دار و  هاي دنباله تر، قمرها، ستاره سيارات، سيارات كوچك به تر اي كوچكه خوشه

  ند.دشتبديل سيارك 

  )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -71
  »؟دهدالات زير پاسخ ؤاز سيك  به كدامكند  متن تلاش مي« جمله: ةترجم

  (درك مطلب)     »شمسي شكل گرفت؟ ةچگونه منظوم«
 ----------------------------------------------  

  (ميرحسين زاهدي) »3«گزينة  -72
  »خواهد بود. »شمسي ةتكامل منظوم«بهترين عنوان براي اين متن « جمله: ةترجم

  (درك مطلب)       
----------------------------- -----------------  

  (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -73
 زير آن خط كشيده شده است،» 4«كه در پاراگراف  ”ignite“ ةكلم« جمله: ةترجم

  (درك مطلب)   »باشد.» آتش گرفتنبه  كردن شروع«تواند مترادفي براي  مي
----------------------------------------------  

  (ميرحسين زاهدي) »4«گزينة   -74
كند تا ثابت كند كه چگونه  نويسنده از آب داخل زهكش صحبت مي« جمله: ةرجمت

  »وجود آمدند. هستارگان و سيارات ب
  (درك مطلب)       

  (ميرحسين زاهدي) »1«گزينة  -75
  »؟شود نمييك از موارد زير در متن ذكر  كدام« جمله: ةترجم

شمسي را درك  ةظوماگر بفهميد كه چگونه انسان خلق شد، قادر خواهيد بود خلقت من«
  (درك مطلب)     »كنيد.

  

  ترجمة متن درك مطلب دوم:
يخ ها زمان خود را عمدتاً در  اما آن .آيند دنيا مي هاي قطبي بر روي خشكي به خرس

ها  نام علمي آن ،نند. با توجه به اين حقيقتاگذر دريا به شكار شيرهاي دريايي مي
هاي ديگر  ها را از گونه ها، آن د آناست. بدن و گردن بلن» خرس دريايي«معناي  به

ها تنها موجودات پستاندار دريايي با پاهاي قدرتمند  كند. آن ها متمايز مي خرس
اند،  هاي قطب شمال را پوشانده يخ دريا كه روي آب ها بزرگ هستند. زيستگاه آن

زندگي  شود به آب منتهي ميهاي قطبي در مناطقي كه يخ دريا  است. خرس
را  شان غذايي شيرهاي دريايي را كه اكثر رژيمجا  در آنتوانند  ها مي نكنند. آ مي

طور كامل ذوب  ها در تابستان به دهند، شكار كنند. در بعضي مناطق، يخ تشكيل مي
تا يخبندان بعدي ها  هاي قطبي بايد به خشكي بروند و ماه شوند، بنابراين خرس مي

دارند كه از آن براي پيدا كردن اي  هاي قطبي حس بويايي قوي صبر كنند. خرس
متر برف استفاده  1كيلومتر دورتر و يا حتي زير  6/1شيرهاي دريايي تا حدود 

ي ها ها خوب است. پوزه و گردن بلند خرس اندازة انسان ها به كنند. شنوايي آن مي
  هاي عميق دنبال شيرهاي دريايي بگردند. كند تا در سوراخ ها كمك مي به آن قطبي
ها را  توانيد آن اما شما اغلب مي ،كنند ي قطبي بالغ تنها زندگي ميها خرس
ها به همان  خرس خصوص توله ها در حال بازي با اعضاي خانواده ببينيد. به ساعت

  ند.تهاي قطبي معمولاً ساك اندازه بازيگوشند. نهايتاً خرس
 از دستخاطر  كند، گرسنگي به هاي قطبي را تهديد مي خطري كه بقاي خرس

هاي تنفس  هاي قطبي اغلب صبورانه در سوراخ هاست. خرس زيستگاه دادن
كه در سطح  ها شيرهاي دريايي را هنگامي كشند. آن (استراحت)، در انتظار دراز مي

شود كه يخ  دما باعث ميافزايش كنند.  يخ دريا شكار مي سطحكنند، از  آب شنا مي
را به خشكي ها  يخ دريا، خرساين تغييرات در دريا در سال، زودتر ذوب شود. 

كه  اي كافي بسازند تا تابستان، زماني كه بتوانند چربي ذخيره كشاند قبل از آن مي
هاي گرسنه بايد  . بنابراين خرسزنده بمانندا پيدا كنند، ذتوانند غ ها نمي آن

زودي ذخيرة انرژي خود را از دست  ها به تر راه بروند و شنا كنند. آن طولاني
 ميرند. و با غرق شدن در آب مي دهند مي

  )نصرآبادي محمد رحيمي( »2«گزينة  -76
 عمدتاً ،شوند بندي مي طبقه »پستانداران دريايي«عنوان  هاي قطبي به خرس«جمله:  ةترجم

  (درك مطلب)   »هاست. اين دليل كه دريا منبع اصلي غذاي آن هب
 ----------------------------------------------  

  )نصرآبادي محمد رحيمي( »3«گزينة  -77
ها  كه شكار آن گيرند دريايي را مي شيرهايهاي قطبي بيشتر زماني  خرس«جمله:  ةترجم

  »آيند. ها براي تنفس مي در يخ به سطح گودال
  (درك مطلب)       

 ----------------------------------------------  
  )نصرآبادي محمد رحيمي( »3«گزينة  -78

  »هاي قطبي مرسوم نيست؟ تن، كدام رفتار در ميان خرسطبق م«جمله:  ةترجم
  (درك مطلب)     »زندگي بسيار پرسروصدا«

 ----------------------------------------------  
  )نصرآبادي محمد رحيمي( »2«گزينة  -79

  »چه چيزي اشاره دارد؟ در اولين پاراگراف به ”which“ ةكلم«جمله:  ةترجم
  (درك مطلب)     »قطبيهاي  حس بويايي عالي خرس«

 ----------------------------------------------  
  )نصرآبادي محمد رحيمي( »2«گزينة  -80

ها  شود كه خرس دريا منجر به اين مي  برطبق پاراگراف آخر، تغييرات در يخ«جمله:  ةترجم
  »تري را شنا كنند. فواصل طولاني

  (درك مطلب)       
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 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  -81

aبا توجه به نمودار  1 aو  1 2 d  است. بنابراين: 3   3 1 2   

 na a (n )d a ( )          1 81 1 8 1 2 1 14 15  
  )67تا  61 هاي ، صفحهالگوهاي خطي)، 3مار ((رياضي و آ  

 ----------------------------------------------  
 )(محمد بحيرايي  »3«گزينة  -82

     دست آوردن نسبت مشترك دنبالة هندسي داريم:   براي به

 n

n

a a
r r

a a
   1 2

1

3
2 

  )77تا  74هاي  خطي، صفحهغير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )نيكو دكامين(  »1«زينة گ -83

 n
na ( )  1118 3 

 n a ( ) a     5 4
5 5

1 1 218 183 81 9  
  )77تا  74هاي  خطي، صفحهغير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »3«گزينة  -84

 a a a d a d      10 18 1 127 9 17 27 

 d d d d         
279 17 27 8 27 8 

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »3«گزينة  -85

 
a

a a a




      

1

2 1 2

3
8 8 9 8 133 3 3 3

 

 a a a


       3 2 3
8 1 8 1 8 7
3 3 3 3 3 

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 -------------- --------------------------------  

 )(كورش داودي  »2«گزينة  - 86

 n ma a
d

n m

 
   

 
38 10 28 79 5 4 

 a a d a         5 1 110 4 10 10 4 7 18 

 
(n ) (n )

n n n

        

       

738 18 1 7 756 1 7
7561 1 108 1097

  

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )ر زراندوزامي(  »4«گزينة  -87

 , , , d a a ( ) ( )          2 1100 80 60 80 100 20 

 
a a d ( )

a a d ( )

     
      

10 1
20 1

9 100 9 20 80
19 100 19 20 280 

 


 
80 280   ميانگين دو جمله 1802

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  -88

nدنبالة  na a  1 aبا فرض  2 1 ، يك دنبالة حسابي با جملة اول 3
dو قدرنسبت  3  جملـة دوم ايـن    30خواهيم مجمـوع   است. حال مي 2

  دنباله را به دست آوريم. يعني مجموع جملات زير:

(a a ) 31 60
30
a  جملة موردنظر 30مجموع  2 a a   31 32 60 

  (a d a d) ( a d)     1 1 115 30 59 15 2  جملة موردنظر 30مجموع  89

 
a

d
( ( ) ( )) ( ) ( )




    1 3

2
15 2 3 89 2 15 6 178 15 184 2760 

  )71تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »4«گزينة  -89

 S a ( )d S a d (a d)             5 1 5 1 1
5 52 5 1 2 4 5 22 2 

  : S (a ) ( )(d )       5 1
5 2 2 5 1   جملة جديد 5مجموع 32

  a (d )     15 2 2 3 

(a d ) (a d ) (a d) S           1 1 1 55 2 2 6 5 2 4 5 2 20 20  
  شود. واحد اضافه مي 20بنابراين 

  )71تا  69هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )(علي هاشمي  »2«گزينة  -90

  است. بنابراين: دنباله جملة پنجم ،لة وسطجم ،در اين دنباله

  a a d ,S a ( ) d         5 1 9 1
95 4 5 2 9 12 

 ( a d) 1
9 2 82  

 S (a d) S       9 1 9
9 2 4 9 5 452 

  )71تا  69هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  -91

الة حسابي، تفاضل جملات متوالي برابر با اختلاف مشترك دنبالـه  در هر دنب

d  است. پس: t t


      2 1
1 1 2 3 1
3 2 6 6  

ntصورت  جملة عمومي دنبالة حسابي به t (n )d  1   است. پس: 1

  
n ,t

d
t ( )

 


      

1
120 2 201

6

1 1 1 19192 6 2 6 

  t


     20
3 19 16 8

6 6 3 

  )67تا  61هاي  صفحه)، الگوهاي خطي، 3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  -92

mاعداد طبيعي و qو  m ،n ،pاگر  n p q   گاه در دنبالة باشد، آن
m داريم: حسابي n p qa a a a     و حال چـون  10 20 13 17 

a :پس a a a   13 17 10 20   است.   180
  )71تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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  10: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98اسفند  9آزمون نامة  پاسخ
 
 (كتاب آبي)  »3«گزينة  -93

  راه حل اول:
9 2 17 4 21 39 2 9 2 7

m n a aa a
d

m n

  
      

  
  

1 2 4 3 7a a d ( )       

1 1 7 1 3n na a (n )d a (n ) ( )          

  7 3 3 10 3na n n       

  راه حل دوم:
nاگر   » 3«و » 1«هـاي   ها جايگـذاري كنـيم، تنهـا گزينـه     را در گزينه 2

nدهند. حال اگـر   را به ما مي 4مقدار   » 3«و » 1«هـاي   را در گزينـه  9
دهد. پـس جـواب    را به ما مي 17مقدار » 3«جايگذاري كنيم فقط گزينة 

  )71تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  است.» 3«گزينة 
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  -94

  

 x , , x (x ) x

x x x

, , , a ,d

a a d ( )

     

      

     

    
1

10 1

1 4 2 2 4 1 2
8 3 1 3 9 3

2 4 6 2 4 2 2
9 2 9 2 20

ÂMIve à¾²ILºj óo{

¾²ILºj R°μ] 
 

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  -95

a a a d a d a d         4 8 1 1 14 3 7 4 2 10 4 

 (a d) a d a       1 1 62 5 4 5 2 2 

a
a a a a

        6 2
1 6 1 126 2 26 13 

 m n a aa a ( )
d

m n

  
   

 
6 1 2 13 36 1 5  

  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 96

بالة حسـابي  درنظر بگيريم، يك دن zو  x ،yرا  عددراه حل اول: اگر سه 

,  داريم:   رو روبهصورت  به x , y , z ,
3 21
5 2  

  

y y

x x

z z

      


      

 

     

3 21 6 105 111 1112 5 2 10 10 20
111 3 111 12 123 1232 20 5 20 20 40
111 21 111 210 321 3212 20 2 20 20 40

  

  x y z


       


111 2 123 321 666 333
20 2 40 40 40 20  

  راه حل دوم: 

  2 4 1 5
3 21 111
5 2 10a a a a x z         

3 3 1 5
111 1112 10 20a a a a y y         

  
111 111 333
10 20 20x y z     

  )71تا  61هاي  ي، صفحه)، الگوهاي خط3(رياضي و آمار (  
  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  -97

  

a a d a d

a a d a d

d d

a a d a ( ) a

        
         

     
        

3 1 1
5 1 1

3 1 1 1

33 2 33 2 33
19 4 19 4 19

2 14 7
2 33 2 7 33 47

  

  آوريم: دست مي حال جملة عمومي دنباله را به

  

na a (n )d (n )( )

n n

      

    
1 1 47 1 7

47 7 7 54 7  

na n n n n         
5454 7 7 54 77   

  جملة دنباله مثبت است. 7
  )67تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 -------- --------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  -98

 شود. جملة اول مي 10جملة دوم برابر مجموع  5جملة اول و  5مجموع 

  n
n

S [ a (n )d]  12 12  

S

S S


   

11

5
10 5

55
55

130 185


5

( a d)12 42

185 37
5 10
1 2

( a d)





 


12 9
  

  
a d

d d a
a d

   
        

1
1

1

2 4 22
5 15 3 52 9 37 

  )71تا  61هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  -99

  داريم:  rو نسبت مشترك  ntدر دنبالة هندسي با جملة عمومي 

  
t t r

r r
t t r r

      
2

33 1
5 36 1

1 1 18 8 2  

  t t r t t       3
4 1 1 1

14 4 4 328  

  برابر است با: جملة هشتم دنباله 

  t t r ( )     7 7
8 1

1 1 132 322 128 4 

  )77تا  74هاي  خطي، صفحهغير)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 100

4با توجه به نمودار  32a   3و 16a  :4          است. پس
3

2a
r

a
     

  مطابق نمودار، كمترين افزايش بين جملات اول و دوم است.

  3 2 3 32 1 2
16 16 8 4 42 4

a a a a
a a

r r r r
          

  )77تا  74هاي  ، صفحهغيرخطي)، الگوهاي 3(رياضي و آمار (  
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  11: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98اسفند  9آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

  

 

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 101

اي شـامل يـك يـا چنـد      اي در آمار، مجموعه منظور از مشاهده يا نقطة داده
  گيري شده براي يك عضو جامعة آماري است. مقدار اندازه

  )130 ة، صفحها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  - 102

  چون اندازة بين هر دو شعاع مجاور برابر است، پس: 

   
0

0360   زاوية بين دو شعاع مجاور 2415

  )130 و 129هاي  صفحهها،  )، نمايش داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »3«گزينة  - 103

سـوم درنظـر   متغير ها را متناسب با جذر مقادير  در نمودار حبابي شعاع دايره
  كننده نباشد. ها غيرواقعي و گمراه يم تا اختلاف ظاهري اندازة دايرهگير مي

  )128 ةصفحها،  )، نمايش داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 104

 BMI  2
³o¬¼±Ã¨  KveoM ·p»

(oT¶ Kve oM k¤)
 

 
M

M ( / )
( / )

     2
224 24 1 8

1 8
 

 M / / kg   24 3 24 77 76 

  )61 صفحة)، آمار، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »1«گزينة  - 105

  آوريم.  دست مي را به ة هر درساست. ابتدا نمر 20 ة هر درسحداكثر نمر

:  
25 20 :  زبان 5100  

20 20   عربي 4100

:  
70 20 :  ديني 14100  

80 20   فارسي 16100

        


  
4 1 5 2 16 4 14 3

1 2 3   دار وزنميانگين  4

    
  

4 10 64 42 120 1210 10    

  )132تا  129هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )اوديكورش د(  »4«گزينة  - 106

 



96−Iw nj }iI{ 90−Iw  nj Â¨Hn¼i  ¾à ¹ÄqÀ

(90) ¾ÄIQ −Iw }iI{ 96هزينة خوراكي در سال 

تومان   
 

150 400000   96خوراكي در سال  ةهزين 600000100

  برابر است با:افزايش بنابراين ميزان 
تومان     600000 400000 200000   

  )61تا  58هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  - 107

ميليون نفر    
8050   جمعيت فعال 40100

ميليون نفر     40 30    جمعيت بيكار 10
x:مفرض كني xجديد را  هاي اگر تعداد شغل 10 جديد جمعيت بيكار 

 
x

  
10 100   جديد رخ بيكارين 540

  ( x)

x

  
  

10 100 200
10 2

    

x  ميليون شغل جديد ايجاد شود. 8بايد حداقل   8  
  )61و  60هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 108

 k k
: x

      
  

6 2 1 5 4 1 19
7 7

IÀk¶Anj Ì¼μ\¶
jHoÎH jHk÷U ميانگين درآمدها 

k
x


    

192 3 2 xخط فقر 7
 2

¸Ãõw» ¸ÃÎoöخط فقر 

 k k      42 19 42 19 23  
  )61و  57، 56هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  - 109

)ة خطي كه از نقاط ابتدا معادل , )9 )و   100 , )11 دست  گذرد را به مي 300
  آوريم:  مي

 y (x )


      


300 100 200 100 100 100 911 9  شيب 2

 y x y x      100 900 100 100 800 

 x y ( )   10 100 10 800 200  
  يابي برابر است با:  پس خطاي درون 260 200 60    

  )67و  66هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كوروش داودي(  »3«گزينة  - 110

 x
   

  
1 2 3 4 5 15 35  ها ماه:ميانگين  5

 y
   

  
5 7 6 8 14 40 85   هاميزان درآمد:ميانگين  5

 A B
5 3
14 8 

 m
 

  
 

8 14 6 33 5 2 

 y y m(x x )  1 1 

 y (x ) y x      14 3 5 3 15 14 

 xy x y       63 1 3 6 1 17 

  )69 تا 67ه هاي صفح، آمار)، 2(رياضي و آمار (  

)2() و 1(رياضي و آمار 
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 )فاطمه فهيميان(  »1« گزينة - 111

وري در يكسان نبودن كشورها از نظـر دسترسـي بـه فنـاوري: سـطح فنـا       - 
كشورهاي مختلف متفـاوت اسـت. بـديهي اسـت كـه دسترسـي بـه علـوم و         

ها موجبـات افـزايش تنـوع و     كارگيري آن هاي جديد و موفقيت در به فناوري
  آورد. ها را فراهم مي كيفيت كالاهاي توليدي و كاهش هزينه

وضعيت اقليمي متفاوت: تنوع آب و هوايي و وضعيت طبيعـي متفـاوت در    - 
شود كه هر سرزمين زمينة توليد محصـولات   ي مختلف، باعث ميها سرزمين

برخـي  وهـوايي   خاصي را داشته باشد؛ براي مثـال، خشـكبار در وضـعيت آب   
كشـورهاي اسـتوايي   وهـوايي   هاي استوايي در موقعيت آب نقاط ايران و ميوه

  ايد. عمل مي به
داشتن منابع يكسان نبودن منابع و عوامل توليد: كشورها از نظر در اختيار  - 

طبيعي، معادن زيرزميني و سرماية انساني متخصص، وضع يكسـاني ندارنـد.   
هاي حاصـلخيز و منـابع آبـي كـافي، برخـي از منـابع        ها از زمين بعضي از آن

  مندند. زيرزميني فراوان و برخي ديگر از نيروي انساني متخصص بهره
  )114و  113هاي  هصفح ،الملل اقتصاد بين(اقتصاد،    

 --- -------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1« گزينة - 112

، هر منطقه يا كشور بايد كالايي را توليـد كنـد   »مزيت مطلق«براساس اصل 
صـورت،   تر باشد؛ در غير ايـن  كه هزينة توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كم

بازدهي مطلوبي هاي خود را در موردي به كار گرفته است كه  منابع و سرمايه
رود و ثانيـاً بـا توليـد     هـا هـدر مـي    ندارد؛ بدين ترتيب، اولاً منـابع و سـرمايه  

 يابد. كيفيت، رفاه جامعه كاهش مي كالاهاي كم

  )115و  114هاي  صفحهالملل،  (اقتصاد، اقتصاد بين   
 ----------------------------------------------  

 )(فاطمه فهيميان  »2« گزينة - 113

گـذاري خـارجي (يـا حركـت      صادرات و واردات كالا و خدمات، سرمايهالف) 
هـاي   ، تشـكيل اتحاديـه  هـاي ديگـر   سرمايه)، برقراري روابط تجاري بـا ملـت  

هـاي همكـاري    نامـه  اقتصادي و مالي با كشورهاي همسايه و اجراي موافقـت 
  الملل است. اقتصادي از موارد مطرح در اقتصاد بين

الملل به  املي چند مانع رشد و توسعة تجارت بينهاي گذشته عو ب) در زمان
  ترين اين عوامل عبارت بود از: شد. مهم شكل امروزي مي

ها  ها: در گذشته، ناامني و ضعف دولت موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت - 1
شد كه افراد بـا خـاطري مطمـئن بـه      در حاكميت بر سرزمين خود مانع مي

ان محلي با هدف حمايت از صـنايع داخلـي   تجارت بپردازند. همچنين، حاكم
به هر قيمتي و هرچند غيرعقلاني، هرگونه مـراودة خـارجي را تهديـد تلقـي     

  دادند. المللي را نمي كردند و اجازة گسترش روابط اقتصادي بين مي
هـاي   هاي مناسب، هزينـه  ونقل و راه هاي تجارت: نبود وسايل حمل هزينه - 2

ونقـل كالاهـا    كه به ناچـار حمـل   به طوري ،داد تجارت را به شدت افزايش مي
شـد. توليدكننـدگان هـم بـه ناچـار       فقط در فواصل كوتاه و نزديك انجام مي

  كردند. هميشه اندازة محدودي كالا توليد و به بازارهاي داخلي عرضه مي
ج) هر كشور و سازماني كه نيروهاي متخصص و آمـوزش ديـدة بيشـتري در    

  تر است. جارت جهاني موفقدر زمينة ت ،اختيار دارد
  )112تا  110 هاي هالملل، صفح (اقتصاد، اقتصاد بين   

 )سارا شريفي(  »4« گزينة - 114

هـاي   هاي بـدون مزيـت بـه بخـش     الف) نادرست است: انتقال منابع از بخش
داراي مزيت در يك كشـور، كميـت و كيفيـت توليـد آن كشـور را افـزايش       

  دهد. مي
ري از توليدكننــدگان بــه وارد كــردن ب) نادرســت اســت. ادامــة كــار بســيا

  آلات و لوازم يدكي يا مواد اوليه از ديگر كشورها بستگي دارد. ماشين
الملل، كالاهاي خارجي وارد كشورها  ج) نادرست است. در نتيجة تجارت بين

ــي ــديريت صــحيح انجــام شــود،     م ــا م ــد و ب ــر هدفمن ــن ام ــر اي شــود و اگ
بـه تـلاش   توليدكننـدگان خـارجي    توليدكنندگان داخلي به منظور رقابت با

  شوند. بيشتر براي توليد بهتر و كارآمدتر وادار مي
  د) درست است.

كننـدگان   شود كه مصـرف  ب ميبهـ) نادرست است. صادرات كالا به خارج س
  دست آورند. بهاي كالاهاي ضروري وارداتي را به ارز لازم براي پرداخت

  و) درست است.
  )116و  115هاي  صفحهل، المل (اقتصاد، اقتصاد بين   

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1« گزينة - 115

سياسـي   ،كشورهاي قدرتمنـد بـا اهـداف اقتصـادي (كسـب منـافع بيشـتر)       
و يا حتي به عنـوان ابـزار مكمـل جنـگ نظـامي از       )(براندازي يا اعمال فشار

  كنند. تحريم اقتصادي استفاده مي
  )121الملل، صفحة  قتصاد، اقتصاد بين(ا   

 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »3« گزينة - 116

دستگاه     600 2    Aميران توليد رايانه در كشور  300
دستگاه     600 4   Bشور ميزان توليد رايانه در ك 150
دستگاه     600 3   Cميزان توليد رايانه در كشور  200

  در توليد رايانه مزيت مطلق دارد. Aكشور 
تن     600 10    Aميران توليد گندم در كشور  60

تن     600 8    Bميران توليد گندم در كشور  75
تن     600 12    Cميران توليد گندم در كشور  50

  مطلق دارد. مزيتدر توليد گندم  Bكشور 
در توليد هيچ كدام از كالاهاي رايانه و گندم مزيت مطلـق نـدارد،    Cر كشو

مزيـت نسـبي    )50بـه   200(اما در كشور خود توليد رايانه نسبت به گنـدم  
دارد. بنابراين بايد در توليد رايانه متمركز شود و گنـدم موردنيـاز خـود را از    

  وارد كند. Bكشور 
  )115 و 114هاي  هالملل، صفح (اقتصاد، اقتصاد بين   

 ----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »3« گزينة - 117

رساند و درآمد به  تركيه گاز و نفت كشورهاي ديگر را به اروپا مي كشور الف)
درآمـد  كشـورش   آورد. به همين راحتي از گذر كردن نفت و گاز از دست مي
  هاي جديد اقتصادي كرده است. . پس خلق مزيتكند كسب مي

منظور نفـوذ بـه بازارهـاي     ب) كشورها براي تشويق صادركنندگان داخلي به
گـذاري در داخـل،    گـذاران خـارجي بـه سـرمايه     جهاني يـا تشـويق سـرمايه   

  كنند. هاي مختلف و انواع تسهيلات اقتصادي و حقوقي ارائه مي يارانه
ها بدون توجه به ميـزان سـود، هزينـه و     كه توليد آنرا كالاها و خدماتي پ) 

  نامند. مي» محصولات راهبردي«شود  بازار و ... انجام مي
  )118 و 116هاي  هالملل، صفح (اقتصاد، اقتصاد بين   

 اقتصاد
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 )94سراسري (  »3« گزينة - 118

هاي تأمين كالاهاي وارداتي يـا بازارهـاي فـروش كالاهـاي      راه«اگر كشوري 
محصولي فاصـله بگيـرد و بـا     صادراتي خود را گوناگون كند و از وضعيت تك

هاي جديد اقتصادي امكان تأمين بعضي نيازها را در داخل فراهم  خلق مزيت
بـه  » بنيان توجهي بيشتر داشته باشد، كند و به علم و فناوري و اقتصاد دانش

 شود. وضعيت استقلال و استحكام اقتصادي نزديك مي

  )120الملل، صفحة  د، اقتصاد بين(اقتصا   
 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »2« گزينة - 119

شود كه با حمايـت   اي به صنايعي گفته مي الف) صنايع نوزاد و صنايع گلخانه
  دولت و مردم در مسير كسب مزيت اقتصادي است.
كم توليد شود با حمايـت   ب) اگر محصولي با هزينه تمام شده زياد و كيفيت

دسـت   تواند مزيـت بـه   كنندگان از آن (خريد كالاي ملي) مي دولت يا مصرف
ها بايد مشـروط، گـام بـه گـام و در محـدوده       آورد. بديهي است اين حمايت

  زماني معين باشد.
دهـد بـه شـرط اينكـه منـافع حاصـل از        ج) تجارت جهاني منافع را افزايش مي

  ود و از سوي برخي كشورهاي قدرتمند مصادره نشود.تجارت، عادلانه تقسيم ش
انـد كـه ضـمن شناسـايي و افـزايش       د) در فضاي رقابتي، فقط كساني برنده

المللي را نيـز بـه    هاي بين هاي توليدي خود (مزيت نسبي)، فرصت توانمندي
هـاي دو   د و با هوشمندي و كوشش فراوان و افزايش همكـاري نخوبي بشناس

  مند شوند. ها بهره از آنالمللي  جانبة بين
  )120 تا 118هاي  هالملل، صفح (اقتصاد، اقتصاد بين   

 ----------------------------------------------  
 )نسرين جعفري(  »4« گزينة - 120

الف) كشورها تصميم گيرفتند تا تجارت بين خود را بيشتر كنند و لازم بـود  
ين كشـورها و حـل مشـكلات    المللي براي نظارت بر تجارت ب تا نهادهاي بين
هـا   ها به وجود آيد، پس دقت كنيد كه نبايد نـامي از اتحاديـه   تجاري بين آن

اتحاديه هستند و نهاد اقتصادي كه بـر  » اروپا ةاتحادي«و » سه آن آ«بياوريم. 
يـا   ،)IMF(المللـي پـول    المللي نظارت بكنند فقط صندوق بـين  تجارت بين

  نك جهاني هستند.و با) WTO(سازمان تجارت جهاني 
اي  هـاي منطقـه   و چـه اتحاديـه   WTOالمللي مانند  هاي بين ب) چه اتحاديه

كننـد كـه بـا     ده را رعايـت مـي  ع ـاروپا همه ايـن قا  ةمانند آ سه آن و اتحادي
مثلاً از آنان گمـرگ   داشته باشند، يها) روابط بيشتر دوستانشان (در اتحاديه

  د.)دهن گيرند (موانع تجاري را كاهش مي نمي
  )123 و 122هاي  هالملل، صفح (اقتصاد، اقتصاد بين   

 ----------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  

 )محسن فدايي(  »1«گزينة  - 121
نمـايي كـرده اسـت. (ايـن      بـزرگ » 1«شاعر در هر دو مصـراع بيـت گزينـة    

  نمايي خلاف عقل و منطق است) بزرگ
  )89و  88هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3فنون ادبي ( (علوم و  

 ----------------------------------------------  
 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 122

  :ها ساير گزينهايهام در 
  رسان و همدم ياري - 2 معشوق - 1»: يار« »:1«گزينة 

»: وجـه «تقلبي) /  ةنوعي فلز (سك - 2 چهره - 1»: روي»: «2«گزينة 
  نقد پول - 2ورت ص - 1

  رايحه - 2اميد و آرزو  - 1»: بو« »:3«گزينة 
  )90 و 89هاي  هصفحبديع معنوي، )، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )محدثي حميد(  »4«گزينة  - 123

ايهام  »اصفهان«مهرباني / لمس با ملاطفت و  - 2نواختن  - 1ايهام دارد: » نوازش«
يراني كه در اين معنـا بـا   ا موسيقي هاي پردهاز  - 2شهر اصفهان  - 1دارد: تناسب 

  نوازش و عراق تناسب دارد.
  )91تا  89هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 124

در  هزار كه با صد تناسب دارد) / اغـراق  دعد - 2بلبل  - 1ايهام تناسب ( هزار:
  طول مدت ناله و زاري عاشق

  ها: تشريح ساير گزينه
  اغراق در اشك - ايهام تناسب ندارد »: 1«گزينة 
  اغراق در غم - ايهام تناسب ندارد »: 3«گزينة 
  دارند. خسرو و شيرين ايهام تناسب - اغراق ندارد »: 4«گزينة 

  )91تا  88هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
 ------- ---------------------------------------  

 )(حميد محدثي  »1«گزينة  - 125

نيز اسـتعاره  » بيمار بودن نرگس«استعاره از چشم بوده و » نرگس«استعاره: 
  و تشخيص است. 

  رفتار با مردم خوش - 2داراي مردمك  - 1دار:  ايهام: مردم
و » نـرگس «چشم كه در اين معنا با  - 2ذات هر چيز  - 1ايهام تناسب: عين: 

  تناسب دارد.» مردم«
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 126

استعاره از دهـان/ شـيرين و    :تشبيه / شكر :يتضاد / چو طوط :تلخ و شيرين
  شكر: ايهام تناسب

  تركيبي)، ديعببيان و )، 3دبي ((علوم و فنون ا  
 ----------------------------------------------  

 )محسن فدايي(  »2«گزينة  - 127

يكي به معناي دختري به نام شيرين و دارد و داراي دو معنا:  ايهام »شيرين«
  بخش كه هر دو معني در بيت كاربرد دارد. ديگري به معناي لذتّ

كه كاربرد دارد و معنـاي  » اشتياق«ي نزديك معنادارد:  ايهام تناسب» شور«
  تناسب دارد.» تلخ«كه كاربرد ندارد ولي با » مزة شور«دورِ آن 

  ها: تشريح ساير گزينه
  ./ ايهام تناسب ندارد .ايهام دارد »مدام«»: 1«گزينة 
  ./ ايهام ندارد .ايهام تناسب دارد» عزيز«»: 3«گزينة 
  است.» ايهام«/ بيت فاقد . داردايهام تناسب » هزار«»: 4«گزينة 

  )91تا  89هاي  صفحه، معنوي بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 128

شراب كـه در ايـن معنـا بـا      - 2هميشه  - 1»: مدام«ايهام تناسب: »: ج«بيت 
  مست و خمار تناسب دارد.

  درستي كه  به - 2استقامت و صافي  - 1»: راستي« ايهام:»: الف«بيت 
  : شمع دل تشبيه»: ب«بيت 
  اغراق: اغراق در شدت غم و اشك شاعر»: د«بيت 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
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 )عليرضا احمديسيد (  »1«گزينة  - 129
  ها: تشريح گزينه

كـه بـا واژة    هـا  كـرم  - 2شهر كرمان  - 1: »كرمان«ايهام تناسب: »: 1«گزينة 
  تناسب دارد. / تلميح: داستان حضرت ايوب (ع)» ايوب«

  است. ايهامبيت فاقد / » بند غفلت«تشبيه: »: 2«گزينة 
  بيت فاقد اغراق است./ دانشي علامه بودن  تناقض: در مكتب بي»: 3«گزينة 
هر كس كه خر نداشته باشد.  - 1/ ايهام:  بيت فاقد استعاره است.»: 4«گزينة 

عقلي به دنبال جاه و مـال باشـد) خـر محسـوب      كس كه (از روي بيهر  - 2
  شود! مي

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 130

نوعي پرندة شكاري كه در اين معنا با  - 2دوباره  - 1ايهام تناسب دارد: » باز«
  تناسب دارد.» هما«و » مرغ«، »چنگال«كلمات 

  )91 و 90هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  
  
  

 )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 131
  ها: تشريح ساير گزينه

  اسط سبك عراقي و هندي دارد.وحشي بافقي سبكي حد و»: 1«گزينة 
عنـواني اسـت بـراي صـائب     » خداوندگار مضامين تازة شـعري »: «3«گزينة 

  تبريزي.
  المعاني ثاني است. كليم كاشاني ملقب به خلّاق»: 4«گزينة 

  )61و  60هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

  )نيا اعظم نوري(    »1«ينة گز - 132
شعر لطيف و فصيحي  - 1در قرن دهم، دو جريان شعري بيشتر رونق داشت: 

كه به طور طبيعي و به شيوة سعدي و حـافظ در جريـان بـود (ماننـد شـعر      
  مكتب وقوع - 2بابافغاني شيرازي) 

  )59و  58هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------- ---------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 133
هـاي   توجهي حكومت صفوي به شعر دربـاري و عاشـقانه   در قرن يازدهم، بي

زميني باعث شـد ايـن موضـوعات از سـوي شـاعران كنـار گذاشـته شـود و         
مضاميني مانند پند و اندرز، توصيف و بيان امور طبيعي و تبديل موضوعات و 

  هاي كهن به مضامين تازه مورد توجه قرار گيرد. تمثيل
  )61و  60هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(     »2«گزينة  - 134

» سـرو / « .در مصراع اول بيت نخست استعارة مكنيه و تشخيص دارد» سرو«
اسـتعاره از  » بـت / « .يت نخسـت اسـتعاره از محبـوب اسـت    در مصراع دوم ب

  معشوق است.
  )74 تا 72هاي  هصفح ،بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 135

  .استعارة مصرحه از چشم است» بادام«
  )73 صفحة ،بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 )محسن فدايي(  »3«گزينة  - 136

  چشماستعاره از  نرگستشبيه ندارد. / 
  ها: تشريح ساير گزينه

بـاد خـزان تشـخيص و    غـارتگري  باغ جهـان اضـافة تشـبيهي /     »:1«گزينة 
  استعاره (هر تشخيصي استعاره است)

  تشخيص ←اضافة تشبيهي / آبروي گلزار  ← گل روي»: 2«گزينة 
  تشخيص ← »نرگس سرمست«شبيهي / اضافة ت ← قدح لاله»: 4«گزينة 

  تركيبي) )، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 137

اسـتعارة   ،تشبيه: خدنگ غمزه / تشخيص: كمين كردن چشم به قصد كشتن
/  .اسـت  اسـتعاره از ابـرو  » كمان«/ استعارة مصرحه:  .مكنيه و تشخيص است
  جناس: كمين و كمان

  )تركيبي ،و بديع )، بيان2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 138

 وزن بيت چهارم صحيح است.

  ها: تشريح ساير گزينه
  فعولن فعولن فعولن فعولن»: 1«گزينة 
  تعلن مفتعلن مفتعلنمفتعلن مف»: 2«گزينة 
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 3«گزينة 

  )66تا  64هاي  صفحه )، موسيقي شعر،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 139

  وزن بيت صورت سؤال: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
  )66 صفحة شعر،)، موسيقي 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )پرست نسرين حق(  »4«گزينة  - 140

كيل آوايـي چهـار هجـايي تش ـ    ةاز چهـار پاي ـ » 3و  2، 1«هـاي   ابيات گزينه
در پاية آوايي  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» «4«اند، اما بيت گزينة  شده

  پاياني يك هجا كم دارد.
  )66تا  64هاي  صفحه )، موسيقي شعر،2نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  

  
  

 كامياران) -(مجيد فاتحي  »1«گزينة  - 141

»شـود (رد   تنـگ مـي  »: يضـيقُ « /)4و2 يهـا  نهي(رد گزهر ظرفي »: كلُّ وعاء
 ـ»: بما جعلَ فيـه « )/3گزينة   )/3 گزينـة (رد  هدر آن قـرار داده شـد   آنچـه  اب

شـود   فراخ مي»: يتَّسع/ «)4 نةي(رد گزظرف علم »: وعاء العلم« به جز/»: إلّا«
  )3 گزينة(رد 

  )44)، ترجمه، صفحة 3(عربي (    
----------------------------------------------  

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »3«گزينة  - 142
بين ماندن با ما با عزتّ (رد »: الإقامة معنا معزّزاً نيب« اختيار داديم/»: رنايخ«

إختار « )/1 گزينةيا بازگشت به روستا (رد »: ةيالقر يأو العودة إل« )/4 گزينة
 گزينة(رد مصمم بود »: كان مصمماً« )/4 گزينةدومي را برگزيد (رد »: ةَيالثاّن

  )2و1 يها نهيگز(رد اش  زندگي با خانواده»: مع اُسرته شيالع« /)1
  )39)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

)2و ( )3عربي زبان قرآن (

 )2علوم و فنون ادبي (
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  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 143

مـرا بـه شـگفت    «فعل ماضي منفي بـه معنـي   » ما أعجبني«، »3« نةيگزدر 
 شـگفت  را بـه سخن تو من  ،رمرديپ ياترجمة صحيح عبارت:  است؛» نياورد
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  ، پس آن را تكرار مكن! نياورد

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 144

 /)3 گزينـة (رد كلامـك  »: سخن تو« /)4 گزينة(رد قبل أن »: كه نياز ا شيپ«
 /)1 نـة ي(رد گزيفهمه »: آن را بفهمد« /)3و1 يها نهي(رد گزيسمع »: بشنود«
  )4و3 يها نهي(رد گزك يعارضكُ، يخالفُ»: كند يبا تو مخالفت م«

  )، ترجمه، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

 دهگلان) -(خالد مشيرپناهي  »1«گزينة  - 145

 ييكه با عبارت داده شده ارتباط معنا خواهد يرا م يا نهيصورت سؤال گز
ارزان  شود اديكه ز يهنگام يزيهر چ«داشته باشد. ترجمة عبارت:  يشتريب
 شود يادب ارزان نم«آمده است كه: » 1« نةي؛ در گز»به جز ادب! شود يم

  » باشد! ادياگر چه ز
  ها: تشريح ساير گزينه

  !      شود يارزان م اريآن بس راينكن، ز اديادبت را ز»: 2« نةيگز
  ارزان نشود! اريتلاش كن كه ادبت بس»: 3« نةيگز
   شدنش! اديز مگر با شود يادب ارزان نم»: 4« نةيگز

  )44)، مفهوم، صفحة 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 146

با حركت فتحه بر روي حرف آخر (علامت جمـع مـذكرّ سـالم)    » الإيرانيونَ«
  ركات، تركيبي))، ضبط ح2(عربي (  صحيح است.

----------------------------------------------  
 (ولي االله نوروزي)  »3«گزينة  - 147

  ها: تشريح ساير گزينه
» الذّهاب«نادرست است. » ذهبي: أذهب، مضارعه: هيماض«»: 1« نةيگز

) است. ذهبي /مصدر فعل مجرد ثلاثي (ذهَب  
  نادرست است.  »مع نائب فاعله ... - مجهول »: «2« نةيگز
  نادرست است. » نائب فاعل»: «4« نةيگز

  )تركيبي ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل2( يرب(ع  
----------------------------------------------  

 زاده) (بشير حسين  »3«گزينة  - 148

 »ضـاعف ي«فعل شـرط و  » تقُرضوا«، اسلوب شرط وجود دارد؛ »3« نةيدر گز
  .مي) ندارهينكره (جملة وصف فيتوص نيجواب شرط است، بنابرا

  ها: تشريح ساير گزينه
  آن آمده است. فيتوص يبرا» لا تنفع«اسم نكره است و » قراءة»: «1« نةيگز
  آن آمده است. فيتوص يبرا »تدلُّ«اسم نكره است و » علائم»: «2« نةيگز
  آن آمده است. فيتوص يبرا »تيرأ«اسم نكره است و  »ةيضاح»: «4« نةيگز

  )65)، قواعد اسم، صفحة 2(عربي (  
------------------------ ----------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 149
منه وجود نداشته باشد، اسلوب جملـه   يمستثن» إلّا«عبارت قبل از هرگاه در 

  حصر و اختصاص است، نه استثناء. يبرا
است، (بـه عبـارت    يمنف زيمنه وجود ندارد و جمله ن يمستثن» 4« نةيگز در
  حصر دارد.  نيبنابرااسم افعال ناقصه ذكر نشده است)  گر،يد

  ها: تشريح ساير گزينه
در سـه   نياند از: أحد، أولاد، عمل. بنابرا عبارت ها نهيگز ريمنه در سا يمستثن

  .اسلوب استثناء وجود دارد گريد نةيگز

  )45تا  43هاي  )، اسلوب استثناء، صفحه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 نويد امساكي)(  »3«گزينة  - 150

آن آمده  فيتوص يبرا يا كه جمله خواهد يمنه را م يصورت سؤال، مستثن
اسم نكره است، جملة  كيمنه و  يمستثن» زملاء«، »3« نةيباشد. در گز

  آن آمده است. فيتوص يبرا زين» قد حضروا« ةيفعل
  ها: تشريح ساير گزينه

  .ميرندا يفيتوص يمنه است ول يمستثن» النّاس»: «1« نةيگز
» فـ«اسم نكره است، اما حرف  كيمنه و  يمستثن» معلمّاً»: «2« نةيگز
  .ميندار هيفاصله انداخته است و جملة وصف» احترم«اسم نكره و فعل  انيم

 فيتوص ـ ياسم نكره است، اما بـرا  كيمنه و  يمستثن» أشجاراً»: «4« نةيگز
   آمده است.» مثمرة« اسمآن 

  )43فحة )، اسلوب استثناء، ص3(عربي (
----------------------------------------------  

  
  

 )محمد كريمي (علي  »2«گزينة  - 151

حضور نداشتن برخي از كشورها در جامعة ملل نقـش مهمـي در ناكـامي آن    
داشت. آمريكا كه خود پيشنهاد تأسيس جامعة ملل را داده بود، بـه عضـويت   

 ،ملـل  ةاخراج شوروي از جامع ـ نيز ژاپن، آلمان و ايتاليا وخروج مد. نياآن در
  شد. المللي اين نهاد بيناعتباري بيشتر  موجب بي

  )97 ةصفح، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، )3تاريخ ((  
 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 152

ــورها  ــي از كش ــتا  ،برخ ــد انگلس ــروت     ،نمانن ــود و ث ــابع خ ــاي من ــه اتك ب
 هـاي ناشـي از جنـگ    خسـارات و ويرانـي   تاحـدودي  توانست شان،مستعمرات

  اول را جبران كند. جهاني
  )98صفحة )، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 153

داران و  ادشاه ايتاليا بـه تشـويق صـاحبان صـنايع، زمـين     پ ،م 1922در سال 
ــتار   ــه خواس ــان ك ــاد نظامي ــد ايج ــدر بودن ــي مقت ــه   ،دولت ــوليني را ب موس

  وزيري منصوب كرد. نخست
  )99صفحة )، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )محمد كريمي (علي  »3«گزينة  - 154

آفرينـي   هيتلر كه مهارت فراوانـي در برانگيختگـي احساسـات مـردم و جنجـال     
توضـيح   آن هـاي  حل با شور و حرارت بسيار مشكلات آلمان را همراه راه ،داشت

  كرد. داد و بر لغو پيمان ورساي و تجديد غرور و اقتدار ملي تأكيد مي مي
  )100صفحة )، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 155

) بر كشور قدرتمند روسيه پيـروز  م 1905- 1904( م 20ژاپن در اوايل قرن 
ي حمله به كشـورهاي ديگـر   اها را بر انگيزه و جسارت ژاپني ،شد. اين حادثه

  تقويت كرد.
  )102صفحة از آن،  )، جنگ جهاني دوم و جهان پس3(تاريخ (  

 )3تاريخ (

ww
w.
ka
no
on
.ir



  16: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98اسفند  9آزمون نامة  پاسخ
 

 (آزاده ميرزايي)  »1«گزينة  - 156

ها خواست كه تسليم شوند، اما چرچيل  انگليسي هيتلر پس از فتح پاريس، از
هـا   هاي تأثيرگـذار خـود مـردم كشـورش را بـه مقابلـه بـا نـازي         با سخنراني

 ؛ميـان دو كشـور درگرفـت    در هوا، دريا و زيـر دريـا   نبرد شديدي فراخواند.
بمبـاران كـرد. امـا    بـه شـدت   مان چندين مـاه انگلسـتان را   نيروي هوايي آل

ها را در دستيابي به اهدافشان ناكام  ها سخت پايداري كردند و آلمان انگليسي
  گذاشتند. 

  )103)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 ي)(آزاده ميرزاي  »3«گزينة  - 157

در نتيجة تجاوز ارتش نازي بـه شـوروي قبـل از پايـان جنـگ، انگلسـتان و       
تداركاتي و تسليحاتي به روسيه پيشروي نيروهاي  يها آمريكا از طريق كمك

  آلماني را متوقف كردند. 
  )106و  104 هاي جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحه )، جنگ3(تاريخ (  

 ----------------------------------- -----------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 158

خواسـتند دولـت    گـراي افراطـي بودنـد كـه مـي      ها يك گـروه ملـي   فاشيست
  حزبي قدرتمند و متمركزي در ايتاليا ايجاد كنند. تك

  )99)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 159

عد روابط خارجي، موسوليني سوداي احياي دوبارة امپراتوري روم باستان در ب
  پروراند. و تسلط بر درياي مديترانه و شمال آفريقا را در سر مي

  )100)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 160

در فاصلة دو جنگ جهاني، نظاميان هدايت سياست داخلي و خارجي ژاپن را 
طلبي نظامي سـوق دادنـد.    در اختيار گرفتند و آن را به سمت و سوي توسعه

 ةهمچنين به كشورهاي همسايه از جمله چين لشكركشـي كردنـد. از جامع ـ  
  ي محور را شكل دادند.ملل خارج شدند و به همراه آلمان و ايتاليا كشورها

  )102)، جنگ جهاني دوم و جهان پس از آن، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------- -----------------------------  

  
  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 161

  .مونوريل قطار هوايي و مترو قطار شهري است ،تراموا قطار خياباني
BRT،  است.شهري  رونداتوبوس تندرو  

  )68صفحة ، ونقل حملجغرافياي ، )3( ا(جغرافي  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 162

هاي برقـي   شهر پايتختي از اتوبوس 300در بيش از  ،ميلادي 2013در سال 
د استفاده شده است. در ايران فقط در تهران چند مسير اتوبوس برقـي وجـو  

  دارد.
  )69ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة  - 163

هـا و   اي و ريلـي بـر عهـدة سـازمان     ونقل آبـي، جـاده   در ايران مديريت حمل
هاي نفتـي و   ونقل فراورده و حمل» وزارت راه و شهرسازي«هاي تابعة  شركت

ونقل شهري  . مديريت حملاست» وزارت نفت«هاي تابع  گاز بر عهدة شركت
  است.» ها شهرداري«نيز بر عهدة 

  )71ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 164

رانـي در   در قرن نوزدهم، با توسعة قطارها و شبكة ريلي و همچنـين كشـتي  
ها و قطارها در مبدأ  ف ساعت ورود و خروج كشتيهاي طولاني، اختلا مسافت

  هاي زيادي پديد آورد. و مقصد، آشفتگي و سردرگمي
  )73ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »1«گزينة  - 165

ختلف كـرة زمـين واقـع بـر     با توجه به حركت زمين از غرب به شرق، مناطق م
ترتيب، بين همـة    بدين .گيرند درپي در مقابل خورشيد قرار مي النهارها پي نصف
النهارهاي مختلف كـرة زمـين، همـواره اخـتلاف زمـاني       هاي واقع بر نصف مكان

متفـاوت   ك كشور، زمـان واقعـي دو شـهر مجـاور    طوري كه در ي وجود دارد؛ به
يعنـي هنگـام اذان    ،واقعـي و محلـي اسـت    است. اوقات شرعي بر مبناي زمـان 

  صبح، ظهر و مغرب در شهرهاي شرقي زودتر از شهرهاي غربي كشور است.
  )74 و 73هاي  هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »3«گزينة  - 166

  هاي نادرست: تشريح گزاره
آن را  ،النهـار مركـزي   درجه پهنا دارد؛ بنابراين نصف 15هر قاچ زماني،  الف)

  كند. درجه تقسيم مي 5/7به دو قسمت با پهناي 
ك روز بـه تقـويم   هـ) هنگام عبور از خط روزگردان، از غرب به شرق، بايد ي ـ

  .اضافه شود
  )75و  74هاي  صفحهونقل،  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 167

اختلاف درجه  0 0 045 15 30   
اختلاف ساعت  0 030 15 2   

صبح  8 2 10   
  )76ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

------------------------------------------- ---  
 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 168

اختلاف درجه  0 0 0105 60 45   
اختلاف ساعت  045 15 3   

  )76ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 169

300  =15  ×20  
  0300 60 5   

تـر   النهار مبـدأ نزديـك   قرار دارد و به نصف شهر اولدر غرب  شهر دومچون 
  است:درجه كمتر  5پس طول جغرافيايي آن  ؛است 0 0 048 5 43  

  دقيقه است. 20درجه و  43طول جغرافيايي شهر دوم، 
  )77ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
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 لي خطيبي بايگي)(محمدع  »2«گزينة  - 170
ماهواره است كـه متخصصـان    24ياب جهاني متشكل از حداقل  سامانة موقعيت

ميلادي، بخشي  1980اند و از سال  در ايالات متحدة آمريكا آن را طراحي كرده
  .طور رايگان در اختيار عموم مردم قرار گرفت از اين سامانه به

  )77ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 -- --------------------------------------------  

  
  

 )اسرا مرادي(  »2«گزينة  - 171
  : ها بررسي ساير گزينه

ترجمه و تلخيصي از تـاريخ طبـري بـا عنـوان      ،در عهد سامانيان»: 1«گزينة 
هـاي   تـرين تـاريخ   تاريخ بلعمي توسط ابوعلي بلعمي انجام گرفت كه از كهـن 

  شود. عمومي به زبان فارسي شمرده مي
كتاب فتوحات شـاهي از امينـي هـروي دربـارة شـاه اسـماعيل       »: 3«گزينة 

  نگاري است. نگاري تك صفوي از نوع تاريخ
  نگاري از دورة تيموريان به بعد مرسوم شد. تاريخ اين نوع»: 4«گزينة 

  )8تا  4هاي  ، صفحهشناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (اسرا مرادي)  »1«گزينة  - 172
مورخ  ،روش تركيبي است كه در اين روش به نگاري تاريخ از آثارالبلدان  فتوح

هـا   آن مجمـوع  يك گزارش از ،ربارة يك موضوعد ها به جاي ذكر همة روايت
  كند.  تنظيم مي

هـاي   نگاري به روش روايي است كـه مـورخ روايـت    تاريخ از آثارتاريخ طبري 
هـاي   ترين ويژگي كند. از مهم مختلف و متعدد دربارة موضوع واحدي ذكر مي

گونـه دخـل و    بـدون هـيچ   ،نگـاران  كه تاريخ بوداين در نگاري  اين نوع تاريخ
  .كردند ميرا ذكر  ها عيناً آن ،ها تصرفي در روايت

  )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (اسرا مرادي)  »3«گزينة  - 173
 ،معدودي از اعراب بودند كه به پيروي از حضرت ابراهيم (ع) ،پرستان در كنار بت

خوردند. اينان  ها نمي د و از گوشت قرباني آنكردن امتناع مي ها پرستش بتاز 
  به حنفاء معروف بودند.

مردم عرب در دوران پيش از اسلام به علم و دانش توجه چنداني نداشـتند و  
  در سراسر عربستان از مراكز علمي خبري نبود. 

  )23 و 22هاي  ه، صفحظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2(تاريخ (  
 -------------- --------------------------------  

 (اسرا مرادي)  »2«گزينة  - 174
و ادبـي، بـر كتابـت و     و تعاليم ديني ها نقل شفاهي داستان ،در ايران باستان

هاي ادبـي و دينـي چنـدان     شد. بنابراين نوشتن متن ترجيح داده مي نوشتن
  معمول نبود. 

واج فراوان يافـت  ر و پهلواني هاي ملي نقل داستان ،در زمان حكومت اشكاني
ايـن   ،بودنـد  معـروف  هـا  گردي كه به گوسـان  دانان دوره و شاعران و موسيقي

  هاي بعدي منتقل كردند. را سينه به سينه به نسلها  داستان
  )138)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (اسرا مرادي)  »4«گزينة  - 175

دوران هخامنشـي و  هنـر  اساني ريشه در هنرهاي كهـن ايـران و نيـز    هنر س
  . ه بودتأثير پذيرفتنيز اشكاني داشت و حتي از هنر يوناني و رومي 

به نهايت  ،ي كوه خواجههابري در دوران اشكانيان رواج يافت و در بنا هنر گچ
  )149و  148 هاي ه)، ايران در عصر باستان، صفح1(تاريخ (  ظرافت رسيد.

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 176

 معرفي اسلام براي آشكار پيروزي و فتح را حديبيه صلح پيمان كريم، قرآن

 است. كرده

  )38، صفحة ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 177

 مخالفان بازداشتن براي(ع)  علي امام آميز متمسال هاي كوشش و ها نصيحت

 و نرسـيد  نتيجه به مسلمانان، ميان داخلي جنگ از جلوگيري و سركشي از
 اشـراف  كـه  شـد  هـايي  آشـوبگري  و هـا  سركشـي  دفع به ناگزير حضرت آن

 را خلافت مركز امام منظور بدين .داشتند آن ايجاد در مهمي نقش اميه بني

 بـا  نهـروان  و صـفين  جمـل،  جنـگ  سـه  در و كرد منتقل كوفه به مدينه از

 .كرد مقابله دشمنان

  )45صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 178

 سلسـله،  ايـن  ةخليف ـ هشـتمين  عبـدالعزيز،  عمـربن  امـوي،  خلفاي ميان در
 و خـدا  كتاب به كه گرفت تصميم و كرد اتخاذ حكومت در متفاوت اي ه شيو
 .نمايد عمل پيامبر سنت

  )59صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 179

 خـود،  خاندان فتخلا تثبيت و تحكيم جهت در منصور مهم اقدمات از يكي
 .بود عباسيان پايتخت عنوان به شهر بغداد بناي

  )67صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 180

 فرهنگي شكوفايي سياسي، قدرت اوج به مستنصر زمان در فاطميان خلافت

 .رسيد خود وسعت نهايت به آن قلمرو و يافت دست اقتصادي ونقر و

 هاي جنگ شروع سپس و فاطمي خلافت قلمرو به سلجوقيان پياپي حملات

 توسـط  سـرانجام  فاطميـان  حكومـت  .كـرد  بـدتر  را آن وضـعيت  صـليبي، 

 .شد منقرض ايوبي الدين صلاح

  )75و  74 يها )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحه2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  
  

 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 181

ويژگي اصلي هر ناحيه، وحدت و همگوني نسبي عناصر طبيعي و انسـاني در  
  .باشدهاي مجاور خود متفاوت  طوري كه با بخش به ،آن است

  )4 ةصفح، چيست؟ ناحيه)، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 182

شود. هرچه از  ها مشاهده مي صنعتي تجمع زياد كارخانه ةدر كانون يك ناحي
تر شويم، از تمركـز و تعـداد    مجاور نزديك ةكانون دور و به مرزهاي ناحياين 

اينكه سرانجام در ناحية مجاور، ديگر  شود؛ تا ها كاسته مي ها و كارخانه كارگاه
  بينيم. ها نمي اثري از آن

  )15ناحيه چيست؟، صفحة )، 2(جغرافيا (  

)2و ()1يخ (تار
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 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 183

ن دوجـود آم ـ  ترين منبع انرژي براي زمين و عامل اصلي به نور خورشيد مهم
وهوايي در نواحي مختلف زمين است. مايل بودن محور زمين  هاي آب ويژگي

عمـود و نزديـك بـه     ،شود كه اشعة خورشيد به منـاطق اسـتوايي   وجب ميم
  تر شود. عمود بتابد و زاوية تابش به سمت قطب مايل و مايل

  )23 و 22هاي  هطبيعي، صفح نواحي)، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 184

ز درياها و منـابع رطـوبتي و يـا شـكل و جهـت      نواحي به علت دوري ا يخرب
  .ماكان هلشوند؛ مانند بيابان گبي يا تك ها، با خشكي هوا مواجه مي ناهمواري

  )34 صفحةنواحي طبيعي، )، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (بهروز يحيي)  »4«گزينة  - 185

ت؛ زيرا فشـار، بـه سـمت مركـز،     سيكلون يا پرفشار اس شكل داده شده، آنتي
  شود. زياد مي
فشـار   نقاطي كه فشار برابر دارند (مانند خط هـم به هاي هواشناسي،  در نقشه

   .شود ) ايزوبار نيز گفته مي1020
  )35نواحي طبيعي، صفحة )، 2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 186

  يايي هستند. شيمو رطوبت از عوامل مهم هوازدگي اكسيژن 
شـوند و   تـر خـرد مـي    انبساط و انقباض به قطعات كوچك ها در نتيجة سنگ

  . گردند ميدچار هوازدگي فيزيكي 
هـاي   ا بـاكتري ي ـمثـل رشـد ريشـة درختـان و      ،هاي موجودات زنده فعاليت
و كنند  مياد ها تغييرات شيميايي ايج ده يا تنفس گياهان در سنگنكن تجزيه

  شوند. باعث هوازدگي زيستي مي
  )41نواحي طبيعي، صفحة )، 2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 187

شـكل   ،شكل معمولاً بر اثـر جريـان آب رودهـا و فرسـايش آبـي      Vهاي  دره
  گيرند.  مي
يش يخچالي، طـي هـزاران سـال پديـد     بر اثر فرسا  شكل معمولاً Uهاي  دره
  اند.  آمده

  اند. تي بر اثر فرسايش انحلالي به وجود آمدهساشكال كار
  دهند. شكل مي ها آنهوازدگي و فرسايش به ها،  وجود آمدن كوه پس از به

  )46تا  43هاي  نواحي طبيعي، صفحه)، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«ينة گز - 188

ها در غرب بيابان لوت در منطقه شهداد در استان كرمان  ترين كلوت برجسته
هاي قـديم   مانده از درياچهجا لوت يا ياردانگ در رسوبات نرم بهوجود دارد. ك

  آبي هستند. ها حاصل فرسايش بادي آيد. كلوت پديد مي
  )47نواحي طبيعي، صفحة )، 2(جغرافيا (  

 --------- -------------------------------------  
 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 189

  سازگان هستند. گياهان تنها موجودات زندة توليدكننده در يك بوم
  .است» جغرافياي زيستي«ها يكي از موضوعات رشتة  بوم مطالعة زيست

  )54نواحي طبيعي، صفحة )، 2(جغرافيا (  
  

 (آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 190
  ها: زينهبررسي گ

  محدوديت ـ شيوة حفاظتمحدوديت ـ »: 1«گزينة 
  ـ قابليت محدوديت ـ محدوديت»: 2«گزينة 
  حفاظتشيوة محدوديت ـ قابليت ـ »: 3«گزينة 
  حفاظتشيوة قابليت ـ قابليت ـ »: 4«گزينة 

  )59و  58هاي  نواحي طبيعي، صفحه)، 2(جغرافيا (  
 ---------------------------------------- ------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 191

  مخالفان قشربندي اجتماعي ←ج  ←عبارت اول 
  طرفداران قشربندي اجتماعي ←ب  ←عبارت دوم 
  طرفداران عدالت اجتماعي ←الف  ←عبارت سوم 

  )75تا  70 هاي)، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 192

  هاغيرعلمي قلمداد شدن داوري دربارة ارزش ←عبارت اول 
  تثبيت كاركردهاي قشربندي اجتماعي ←عبارت دوم 
  به حاشيه رفتن تبيين (رويكرد تفسيري) ←عبارت سوم 

  )75و  72هاي اجتماعي، صفحه)، نابرابري 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »4«گزينة  - 193

بر ضرورت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوبگر تأكيد  شناسان انتقاديجامعه
  كنند.مي

شناسان تفسيري بر خلاقيـت افـراد   شناسان همانند جامعهاين گروه از جامعه
  هان اجتماعي تأكيد دارند.در ساخت ج

ها به اين نكته مهم توجه داشتند كه برجسـته كـردن يـك وجـه زنـدگي      آن
  اجتماعي و ناديده گرفتن وجه ديگر پيامدهاي نامطلوبي دارد.

  )77)، نابرابري اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 يدقي)(آزيتا ب    »4«گزينة  - 194

هاي طبيعـي در نظـام آپارتايـد (نـژاد و رنـگ پوسـت) علـت ايجـاد          نابرابري
هـاي   هـاي اسـمي و نـابرابري    هاي اجتماعي شده است يعني تفـاوت  نابرابري

  اند) (در جامعه ايجاد شده .هاي اجتماعي منجر شده است طبيعي به نابرابري
  )70و  69هاي   )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 195

 يـت هو بـا  خـود را  يگرشكل گرفتند كه د ييهابا ظهور جهان متجدد، دولت
 يـا، جغراف يخ،خود را با توجه به تـار  يتبلكه هو ،شناختندينم يحيمس ينيد

نـوع   يـدايش امـل، بـه پ  عو ينبر ا يدكردند. تأك يم يفتعر يا نژادشان يتقوم
 آن ياصـل  ةمشخص يدوستو وطن ييگرا ملي منجر شد كه يتاز هو يديجد

از منظـر   يـت و هو يـدا شـد  پ يوناليسمها، ناس ملت - دولت يريگبود. با شكل
كشـورها بـراي    يـن هـا در ا  دولـت . شـد  يفها تعر ها و توسط آن ملت - دولت

 ي،اجتمـاع  ياسـي، سي هـا  مزايا و فرصت يعتوز يهويت ملي و چگونگ يينتع
 به ييگو پاسخ ينمختلف و همچن يها اقوام و گروه يانم يو اقتصاد يفرهنگ

  .بودند يتيگذاري هو ياستها، ناگزير از س آن يازهايها و رفع ن درخواست
  )84و  83هاي )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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  19: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98اسفند  9آزمون نامة  پاسخ
 

 (ارغوان عبدالملكي)  »4«گزينة  - 196
 و توانايي تفسيري بر - تفهمي شناسانجامعه همانند انتقادي شناسانجامعه

ا  كننـد مـي  تأكيد اجتماعي جهان ساختن در افراد خلاّقيت  تـوجهي كـم  امـ
 زنـدگي  بـر  سـاختارها  اين تأثير و اجتماعي ساختارهاي تفسيري به رويكرد

 جهـان  گـاهي  معتقدنـد،  شناسـان انتقـادي  دانند. جامعهنمي درست را افراد
 هااند، انسانشده ايجاد هاانسان خود دست به كه آن ساختارهاي و اجتماعي

 ناديـده  و اجتماعي ساختارهاي به توجهيبي  آورند.درمي خود سلطة زير را
 زيرا هاست؛آن مخرب پيامدهاي و آثار از پوشيچشم معناي ها، بهآن گرفتن
 را هـا آن مخـرب  آثـار  كنتـرل  در نتيجـه،  و اجتمـاعي  ساختارهاي از انتقاد

 .سازد مي ناممكن

عادلانـه   قبـل،  رويكـرد  دو از كـدام هـيچ  معتقدند اجتماعي عدالت طرفداران
 كـه  گيردمي ناديده را واقعيت اين چون نيست عادلانه اول نيستند. رويكرد

 داشـتن  بـا  حتـّي  شـوند، مـي  متولـد  پـايين  اجتمـاعي  در طبقة كه افرادي
 شوند،مي متولد الاب اجتماعي طبقة كه در افرادي با برابر تلاش و شايستگي

نيسـت،   عادلانـه  دوم نيـز  رويكرد  ندارند. را هاآن با رقابت امكان سادگي به
مزايـاي   از دارنـد،  كـه  اسـتحقاقي  اندازة به كوشا، و توانمند افراد آن در زيرا

 اول(موافقان قشربندي اجتمـاعي)،  رويكرد شوند. درنمي برخوردار اجتماعي
 نقطـة   دوم (مخالفـان قشـربندي اجتمـاعي)،    درويكر در و رقابت آغازِ نقطة

 فطرت با بودن، ناعادلانه دليل به رويكرد دو هر  نيست. عادلانه پايان رقابت
  انجامند.مي شكست به نتيجه در نيستند و سازگار انساني
جايي اجباري، كنترل جمعيت، جداسازي و فشارهاي سخت كشي، جابهنسل

  ميز همانندسازي هستند.آهاي خشونتاجتماعي از جمله روش
  )84و  77، 74ي      ها)، تركيبي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 197

  تشريح گزينة نادرست:  
هـا،   روش يرنابود شود امـا در سـا   يداست كه با يشرّ يگري،د ي،كش در نسل

شود، امكان اصـلاح او وجـود دارد و بـا اعمـال      يه مشر دانست يگري اگرچهد
 يهاز بق يامجبور ساخت  يدجد يتيهو يرش الگوهايتوان او را به پذ يفشار م

  )84)، سياست هويت، صفحة 3شناسي ( (جامعه  .جدا كرد
----------------------------------------------  

 (پارسا حبيبي)    »4«گزينة  - 198

  : دورة پسامدرننقد سياست همانندسازي
  هاي خرد، محلي و فردي: دورة پسامدرن تاكيد بر هويت

  محصول دورة پسامدرن: سياست هويت
  )85)، سياست هويت، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 199

  سياست هويت ←عبارت اول 
  گراالگوي تكثر ←عبارت دوم 
  سياست همانندسازي ←عبارت سوم 

  الگوي تعارف ←عبارت چهارم 
  )88تا  84ي      ها)، سياست هويت، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
 (محمدابراهيم مازني)     »2«گزينة  - 200

 سبب امر اين زيرا رود؛مي بين از رقابت انگيزة خصوصي، مالكيت حذف با - 
  شود. گرفته ناديده توانمند و كوشا افراد تربيش و شايستگي تلاش شود،مي

 گيري جهاني امروزه، جهاني شدن و توسعة ارتباطات، از سويي زمينة شكل - 
هـا موجـب    بدون مرز را فراهم كرده است كه در آن، درهم آميختن فرهنـگ 

  ها ديگر كاملاً خالص و ثابت نباشند. شود كه فرهنگ مي
هـا   هـا و گونـاگوني   سياست هويت ممكن است به صورت افراطي بر تفـاوت  - 

  تأكيد كند و سبب چندپارگي سياسي و فرهنگي درون جوامع شود.
  )87و  86، 73هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

  
 

 )(آزيتا بيدقي   »3«گزينة  - 201

 بـه  ثـروت  انتقال و آمريكايي مزارع به يپوست آفريقايسياه هايبرده انتقال

 برتـري  جايگاه دارانبه زمين بازرگانان نسبت كه شد موجب اروپايي جوامع

ها براي افزايش قدرت خود به سرمايه و پول بازرگانان نيـاز   كنند. دولت پيدا
بازرگانان براي تجارت و سود نيازمند حمايـت نظـامي دولتمـردان     داشتند و

  بودند.
 )59تا  57هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )(آزيتا بيدقي   »2«گزينة  - 202

  فراماسونرها ←عبارت اول 
  انقلاب فرانسه ←عبارت دوم 
  ها و لردها كنت ←عبارت سوم 

  مسلمانان آسياي جنوب شرقي ←عبارت چهارم 
  )59و  57، 56هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( امعه(ج  

----------------------------------------------  
 )(آزيتا بيدقي   »3«گزينة  - 203

هـاي بـزرگ چنـدمليتي و     انباشت ثروت، پديد آمدن شركت ←عبارت اول 
  گسترش صنعت ارتباطات

  لليالم هاي بين سازمان ←عبارت دوم  
تمركز قدرت رسانه در دسـت چنـد شـركت يـا چنـد فـرد        ←عبارت سوم 

  قدرتمند
 )69و  67، 66هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )(آزيتا بيدقي   »1«گزينة  - 204

 ـ  تـرين تـأثير را در    ي، عميـق ترويج علوم انساني غربي در كشـورهاي غيرغرب
  توزيع جهاني فرهنگ غرب دارد.

سـازي   جهـاني   اي، مقاومـت در برابـر سياسـت    هاي منطقه گيري پيمان شكل
  دهد. هاي برتر را نشان مي اقتصادي قدرت

 )69و  67هاي  )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
 ----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 205
  هاي نادرست: تشريح گزاره

هـا اجـازه داد    ليبراليسم اوليه توانست كشاورزان را از بردگي رها سازد، به آن
  تا مهاجرت كنند و دربارة شيوة زندگي خود تصميم بگيرند. 

خش بلوك شرق و غرب اگرچه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي در دو ب
گرفتند، اما به فرهنگ واحدي تعلق داشتند؛ يعني هـر   متمايز و جدا قرار مي

  دو بلوك درون فرهنگ غرب، قرار داشتند.
  )79و  78، 76، 74هاي       صفحههاي جهاني،  چالش، )2شناسي ( جامعه(  

----------------------------------------------  
 )(پارسا حبيبي   »4«گزينة  - 206

  حميلي بودن جنگ در جامعة جديد غربي: كنتعارضي و ت
  ترين جنگ قرن بيستم: جنگ ويتنام جهنمي

هاي دروني خود را  مركز و پيرامون: بر اساس اين نظريه، جوامع غربي، چالش
  كنند. كشي از كشورهاي غيرغربي حل مي از طريق بهره

  )87و  86، 83، 82هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه   
 

 )2شناسي (جامعه      

ww
w.
ka
no
on
.ir



  20: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       98اسفند  9آزمون نامة  پاسخ
 

 (محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة  - 207

  بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا، هر دو هويت اقتصادي دارند. - 
ــا شــكل -  گيــري اقتصــاد جهــاني و كــاهش اهميــت مرزهــاي سياســي و   ب

اي بودند به سرعت آثار و پيامدهاي خـود   ها كه منطقه جغرافيايي، اين بحران
  را در سطح جهان آشكار ساختند.

با اصالت بخشـيدن بـه انسـان دنيـوي در قـرن بيسـتم، بـه         فرهنگ غرب - 
  ها و اميدها رسيد. گرايي، يأس و نااميدي و مرگ آرمان پوچ

  )99و  91، 90هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 (محمدابراهيم مازني)    »3«گزينة  - 208

هاي كشورهاي صنعتي بـه كشـورهاي    گيري از انتقال زبالهپيمان باسل: جلو
  محيطي) فقير (بحران زيست

اجلاس هزارة اديان: بررسي نقـش ديـن در اسـتقرار صـلح جهـاني (بحـران       
  معنويت)

مـيلادي (بحـران    2008استريت: در ارتباط با بحـران اقتصـادي    جنبش وال
  اقتصادي)

هاي جهان سوم (هند) (بحـران  بحران بوپال: ناشي از صادرات زباله در كشور
  محيطي) زيست

 )100و  94، 91هاي   هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (محمدابراهيم مازني)    »3«گزينة  - 209

  تشريح گزينة نادرست:  
پس دهنـد و س ـ  هاي اقتصـادي، سياسـي، نظـامي و ... رخ مـي     ابتدا چالش - 

  شوند. هاي معرفتي، معنوي، اخلاقي، عاطفي و ... ظاهر مي چالش
  هاي معرفتي فرهنگ غرب است. ها، ناشي از لايه برخي چالش - 
هـاي   تر و برخي مربوط بـه لايـه   هاي سطحي ها مربوط به لايه برخي چالش - 

 اند. تر فرهنگ عميق

 )96هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

 ----------------------------------------------  
 (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 210

هـاي علمـي دانـش     بحران معرفتي جديد هنگامي آغاز شـد كـه محـدوديت   
هاي غيرتجربي و غيرحسي آشـكار   تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت

هاي علم تجربي، علم  شد. در نيمة اول قرن بيستم با روشن شدن محدوديت
اوري ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محـدود شـد. در نيمـة دوم    از د

قرن بيستم، با روشن شدن اينكه علم تجربي داراي مباني غيرتجربـي اسـت،   
  علم مدرن زير سؤال رفت.

 )97هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »4«گزينة  - 211

 - 1مخالفت برخي از جريانات فكري با عقل به دو شكل عمـده بـوده اسـت:    
 )2 ةاعتبار و كارآمدي عقل در عين پـذيرش آن (رد گزين ـ  ةتنگ كردن محدود

و غير اسلامي مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردهاي يوناني  - 2
علم  ةها براي ناكارآمدي عقل در حوز ) اما اين مخالفت 3و  1هاي  (رد گزينه

  و دانش تجربي نبود. 
  )58و  56 هاي ، صفحهخدا و عقل، پيرامون )2( (فلسفه   

 )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة  - 212

عنـوان   عقـل در جهـان اسـلام، مخالفـان فلسـفه بـه       گروه دوم از مخالفان با
يوناني و غيراسلامي بودند. بايد توجه داشت با مبنا و مـلاك ايـن   دستاوردي 

(ازجملـه نظـرات    افراد، هر نظر فلسفي كـه از خـارج از جهـان اسـلام بيايـد     
  دكارت و كانت و هيوم و ...)، مردود است. 

  ها: تشريح ساير گزينه
علت درسـت نيسـت كـه مبنـاي مخالفـت در اينجـا، نـه          اين  به»: 1«گزينة 
گرايان با هيوم مخالفت دارند، اما  يي بلكه غربي بودن است. البته عقلگرا عقل

  گرا بودن هيوم و نه غربي بودن او. به خاطر تجربه
هـاي عقلـي را در    طوركلي برخي روش مبناي كساني است كه به»: 3«گزينة 

دانند. اين افـراد بـه فيلسـوفان مسـلمان هـم       مسائل ديني داراي كاربرد نمي
  د. گيرن خرده مي

گرايـي، بـا    فرد مخالف تجربـه زيرا درست است كه  ،مردود است»: 4«گزينة 
  .هيوم هم مخالف خواهد بود اما دليل مخالفت او، غربي بودن هيوم نيست

  )58 و 56هاي  هصفح)، پيرامون خدا و عقل، 2(فلسفه (  
---------------------------------------------- 

 )ژادن (فرهاد قاسمي  »1«گزينة   - 213

(نه همه و مطلقاً)  كوشيدند نشان دهند كه برخي هاي مخالف عقل مي جريان
  هاي عقلي در مسائل ديني كاربردي ندارند. روش

  )58و  56هاي  صفحه)، پيرامون خدا و عقل، 2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »3«گزينة  - 214

عنـوان وجـودي برتـر،     سؤال دقت داشته باشيد. عقـل بـه  بايد به وجه منفي 
مراتــب اســت. بايــد بــه تمــام  اي از موجــودات اســت و داراي سلســله مرتبــه
خـوبي   شـده اسـت، بـه     هاي اين موجود برتر، كه در كتاب بدان اشاره ويژگي

آن  از  ) و پس4 و 2 هاي (رد گزينه اولين مخلوق خدا عقل است توجه كنيم.
آينـد. يكـي از كارهـاي ايـن عقـول، اداره كـردن        ترتيب مي عقول ديگري به
  )1گزينة (رد  ها است تر و فيض رساني به آن مخلوقات پايين

  )59صفحة )، پيرامون خدا و عقل، 2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

 زاده) سادات شريف (فاطمه  »3«گزينة  - 215

اولـين   .)4و  2هـاي   فلاطون بودند (رد گزينهفيلسوفان يونان هراكليتوس و ا
مخلوق خدا كه موجودي كاملاً روحاني و غيرمادي است، حقيقـت وجـودش   

دهـد   عقلي است. عقلي كه در انسان است و به او توانمنـدي انديشـيدن مـي   
  )1گزينة پرتوي از همان عالم عقول است. (رد 

  )59صفحة )، پيرامون خدا و عقل، 2(فلسفه (  
 ----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 216

  ها: تشريح ساير گزينه
  علم عقول به همه مخلوقات حضوري است.»: 1«گزينة 
  تدبير عقول بر مخلوقات باواسطه است.»: 2«گزينة 
توانـد حقـايق را    عقل انسان اگر تربيـت شـود و رشـد كنـد مـي     »: 3«گزينة 
  كنند. رك كند كه عقول درك ميگونه د همان

  )59، صفحة پيرامون خدا و عقل)، 2(فلسفه (   

 دوازدهم  فلسفة
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 )(مجيد پيرحسينلو  »4«گزينة  - 217

توصـيف فيلسـوفان مسـلمان اسـت. امـا اساسـاً       » ما فرزندان دليل هستيم«
 گـرا تقسـيم كـرد    گرا و تجربه توان به دو گروه عقل فيلسوفان مسلمان را نمي

پذيرش عقيـده   ةاينكه پاي وجود ان مسلمان بافيلسوف). 2و  1 هاي (رد گزينه
كننـد و   دانند، راه كسب معرفت را به عقل منحصر نمـي  را استدلال عقلي مي

عموم فيلسوفان مسـلمان   .)3گزينة دانند (رد  حس و شهود را هم معتبر مي
پذيرند  همة كاركردهاي عقل و انواع استدلال از جمله استدلال تجربي را مي

  )4ئيد گزينة أ(ت
  )62 و 60هاي  ه، صفحپيرامون خدا و عقل)، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 218

 يوح ـ يهـا  مـا و داده  يعقل ـ يدسـتاوردها  انيمممكن است احساس كنيم 
 شيخود را افـزا  يتلاش علم ديموارد با ليقب نيا وجود دارد، در ييها تعارض

  .ميبكاه يظاهر يها و از تعارض ميببر هرهب گرانياز دانش د م،يده
  ها: تشريح ساير گزينه

 م،ي ـدار يمحدود و متفـاوت  يعقلي ها يها چون توانمند ما انسان»: 1«گزينة 
نادرست  يها جهيبه نت و مينكن استفاده درست يممكن است از استدلال عقل

  .ميو اشتباه برس
كـه   يمـان يداشته باشد. ا يعقل ةكه پشتوان ستا ارزشمند يمانيا»: 2«گزينة 
را بـه   انسـان  ندارد و چـه بسـا   ياست، ارزش چندان يته يا پشتوانه نياز چن
  .غلط و اشتباه بكشاند يكارها يسو

رسانند  يم قتيحق هر سه ما را به ،يشهود و وح ،ياستدلال عقل »:4«گزينة 
 دي ـو مؤ ديرس ـ خواهنـد  جـه ينت كي ـو لذا در موضوعات مشترك حتمـاً بـه   

هـم هسـتند؛ نـه مسـتقل از      كنندة(اين سه راه تكميل خواهند بود. گريكدي
  يكديگر)

  )62تا  60هاي  صفحه، پيرامون خدا و عقل)، 2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه  »1«گزينة  - 219

كه همة كاركردهاي عقـل و انـواع   زيرا عموم فيلسوفان مسلمان عقيده دارند 
ها، از جمله استدلال تجربي، تمثيل و برهان عقلي محض، هر كـدام   استدلال

آينـد. (رد   در جايگاه خود روشي درست براي كسب دانـش بـه حسـاب مـي    
هاي عقلي معيار اولية قبول يا رد هر حكم و هـر   استدلال –) 4و2هاي  گزينه

ي هر نظر علمي هميشه از راه استدلال نظر علمي و فلسفي هستند. اما درست
  )3گزينة د. (رد آي به دست نمي

  )60، صفحة پيرامون خدا و عقل)، 2(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 220

سينا در رساله معراجيه با استناد به فرمايش پيامبر اسلام (ص) در مـورد   ابن
ع تعقل و تفكر بـه خـدا تقـرب    تو (علي) به انوا« فرمايد: م علي (ع) كه مياما

سينا): علي در ميـان خلـق ماننـد معقـول در ميـان       (ابن گويد مي ،..»جوي .
  محسوس بود.

  )63، صفحة پيرامون خدا و عقل)، 2(فلسفه (   

  
  

  

 )(مجيد پيرحسينلو   »4«گزينة  - 221

كس شـكل اول) حـد وسـط در    (دقيقـاً بـرع   در شكل چهارم قياس اقترانـي، 
دوم، در جايگـاه   ةگيـرد و در مقدم ـ  اول، در جايگاه موضوع قـرار مـي   ةمقدم

، حد وسـط كـودك   2گزينة ، حد وسط انسان است. در 1 ةمحمول. در گزين
) شـكل  3و2و1(گزينـة  ، حد وسط، دانشجو است. هر سـه  3گزينة است. در 

حد وسط در هر گزينه  در اينحد وسط كودك است.  ،4گزينة اند. در  چهارم
  دو مقدمه، در جايگاه موضوع قرار دارد. پس شكل سوم است.

  )77صفحة ، قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 222

 ر)(شـي  ناشي از اشتراك لفـظ  ،وسط عدم تكرار حد ةمغالط 4گزينة فقط در 
  است.

  )78صفحة  ،قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه   »1«گزينة  - 223

اول، موضوع قضيه شخصيه مثبت و محمول تابع نسبت  قضية »1«گزينة در 
و  جزئيـه اسـت   ةجمله دوم موجب ـ - آن است كه سالبه است لذا مثبت است 

  اند. هر دو منفي آن موضوع و محمول
  ها: تشريح ساير گزينه

حتي يك اسب گوشتخوار نيست يعني هـيچ اسـبي گوشـتخوار    »: 2«گزينة 
 و موضـوع منفـي   ؛جزئيـه اسـت   ةدوم سـالب  ةجمل ـ –نيست، هـر دو مثبـت   

  محمول مثبت است.
دوم موضـوع   ةجمل ـ –اول موضوع و محمول هر دو مثبت  ةجمل»: 3«گزينة 
  و محمول منفي است. مثبت

دوم هـر دو   ةجمل ـ –اول موضوع مثبت و محمول منفـي   ةجمل»: 4«گزينة 
  منفي

  )81و  80 هاي صفحه، قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه   »2«گزينة  - 224

داراي علامـت  دوم  ةو در مقدم مثبتداراي علامت اول  ةوسط در مقدم حد
) موضوع نتيجه منفي اسـت لـذا   3گزينة . (رد دمنفي است. شرط دوم را دار
) محمـول نتيجـه (ج) مثبـت، ولـي در     4گزينـة  نيازي به بررسي نـدارد (رد  

  )1گزينة (رد  .دوم منفي است. لذا شرط سوم را ندارد ةمقدم
  )81 و 80هاي  هصفح، قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،  

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي   »1«گزينة  - 225

دوم اسـت   مقدمـة » هـر ب ج اسـت  «شويم كه  با دقت در نتيجه متوجه مي
توانيم يك قياس معتبر  اول مي ةيك به عنوان مقدمگزينة بنابراين با انتخاب 

(توجـه داشـته    لف ج است.پس هر ا هر ب ج است. بسازيم. هر الف ب است.
تشخيص اينكه كدام مقدمـه اول و   تواند عوض شود. باشيد جاي مقدمات مي

  آيد.) كدام مقدمه دوم است از طريق موضوع و محمول نتيجه بدست مي
  )81و  80، 77هاي  صفحه، قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،   

 منطق
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 )(نيما جواهري   »1«گزينة  - 226

اين است كه حد وسط نبايد در هر دو مقدمـه   يكي از شروط معتبر بودن قياس
وم حـد وسـط در هـر دو قضـيه محمـول      دعلامت منفي داشته باشد. در شكل 

است. از آنجايي كه مقدمه اول موجبـه اسـت، پـس علامـت حـد وسـط در آن       
دوم نبايـد موجبـه باشـد، زيـرا حـد وسـط ديگـر نيـز          ةمنفي است. پس مقدم

  .سالبه است دوم حتماً ةر است. مقدمشود و قياس نامعتبعلامتش منفي مي
  )81و  80، 77هاي  صفحه، قضية حملي و قياس اقتراني (منطق،   

----------------------------------------------  
 )(مجيد پيرحسينلو  »2«گزينة  - 227

عنوان نشانه شرطي  (كه معمولاً به» اگر« اينكه كلمه وجود با 4و1هاي  گزينه
و بـه   دارنـد  ند، معناي شرطي متصل را در درون خـود آيد) را ندار متصل مي

خـرم. اگـر ايـن     ترتيب اين معنا رادارند: اگر درس بخواني برايت دوچرخه مي
  قول را بدهي بايد به آن عمل كني.

  (شعر ناصرخسرو) آشكار است. 4شرطي متصل بودن گزينه 
ست كـه  دارد ولي معناي شرطي متصل را ندارد و به اين معنا» اگر«، 2گزينه

  »كار من نبوده«
  )90و  89هاي  صفحه، استثناييو قياس  شرطيقضية  (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 228

ها ميـان دو   در بقيه گزينه شود. شرطي منفصل محسوب مي »1« ةفقط گزين
تـوان از   برقرار بودن انفصال ميبراي توضيح  جزء قضيه، انفصالي وجود ندارد.

هاي دو طرف به صورت تساوي يا  هاي چهارگانه كمك گرفت. اگر حالت نسب
خصوص مطلق باشند انفصـالي بـين دو جـزء برقـرار نيسـت. يعنـي       و عموم 

كـه يـك    ) و يـا ايـن  2 ةكه دو جزء كاملاً به هم منطبق باشند (مثل گزين اين
  .)4و  3هاي  گزينه جزء كاملاً درون جزء ديگر باشد (مثل

  )91و  90هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه   »4«گزينة  - 229

  چون وضع مقدم و معتبر است.  
  ها: تشريح ساير گزينه

  نامعتبر –رفع مقدم »: 1«گزينة 
  امعتبرن –: رفع مقدم »2«گزينة 
  نامعتبر - : وضع تالي »3«گزينة 

  )95و  94هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(سنا فيروزه   »3«گزينة  - 230

ان چهار قياس اسـتثنايي تشـكيل داد كـه    تو منفصل حقيقي مي ةبا هر قضي
بات هر بخش از قضيه، نفي بخش ديگـر و  همگي معتبرند. در اين قياس از اث

  آيد. از نفي هر بخش، اثبات بخش ديگر به دست مي
  )99و  97، 96هاي  صفحه، قضية شرطي و قياس استثنايي (منطق،   

----------------------------------------------  

  
  

 )جواهري (نيما  »4«گزينة  - 231

گفت حقيقت همان چيزي است كه حـواس هـر فـرد بـه آن     پروتاگوراس مي
دهد؛ يعني هر چيزي، براي كسي كه به آن معتقد است، حقيقـت  گواهي مي

  رود، حتي اگر براي كسي ديگر چنين نباشد.به شمار مي

ها پيش از هرچيز وجود يك واقعيت مستقل از ذهن توجه شود كه سوفيست
گوينـد واقعيـت تـابع    ها ميشناخت است. آن كنند. اين اصل پايةرا انكار مي

درك انسان است، نه درك انسان تابع واقعيت. بنابراين جملاتـي كـه بيـانگر    
وجود يك واقعيت مستقل از ذهن باشند و حصول شناخت را در تطابق با آن 

  ها نيستند.ببينند، بيانگر نظر سوفيست
  )53فحة ، صمعرفت و شناخت، )1فلسفه ((   

----------------------------------------------  
 )(نيما جواهري   »2«گزينة  - 232

توان گفت از نظر سوفسطائيان حكماي پيشين يـا هـر فـرد ديگـري در     نمي
ها معتقد بـودن حقيقـت امـري    اند. چون آنشناخت حقيقت دچار خطا شده

  )53)، معرفت و شناخت، صفحة 1(فلسفه (   نسبي و شخصي است.
----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »1«گزينة  - 233

ملاصدرا توانست يك دستگاه منسجم فلسفي بنا كند كه در عـين حـال كـه    
كاملاً هويت فلسفي دارد و بر اسـتدلال و منطـق اسـتوار اسـت، از شـهود و      

  برد. (هيچكدام مقدم بر ديگري نيست)اشراق نيز بهره مي
كرد و كوشيد، آنچه را كه از وردي بر معرفت شهودي تأكيد بسياري ميسهر

طريق اشراق و بـه صـورت الهامـات شـهودي بـه دسـت آورده بـود، تبيـين         
  استدلالي كند. (شهود قلبي مقدم بر برهان عقلي است)

  )55 صفحة)، معرفت و شناخت، 1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف (فاطمه   »4«گزينة  - 234

دكارت معتقد بود انسان مفاهيمي مانند اعتقاد به نفس مجرد و وجود خدا را 
كند. اما كانت مفاهيمي مانند زمـان و   به طور ذاتي دارد كه با عقل درك مي

  مكان را غيرتجربي و ذهني مي دانست نه ذاتي.
  )57صفحة )، معرفت و شناخت، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )(سنا فيروزه   »4«گزينة  - 235

هـايي   گرايي سبب رشـد دانـش   به حاشيه رفتن استدلال عقلي و جريان عقل
هـايي از قبيـل    هاي تجربي اسـتوار بودنـد. دانـش    شد كه بر تجربه و آزمايش

  فيزيك، شيمي، زيست شناسي و پزشكي.
  )58ت، صفحة )، معرفت و شناخ1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )نژاد (فرهاد قاسمي   »3«گزينة  - 236

  تفكر و نطق به روح انسان مربوط است نه برعكس.
  )63، صفحة چيستي انسان)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )نژاد (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 237

  به ديگر اشياء پيچيدگي بيشتري(وجه تفاوت) دارد. انسان نسبت
  )64صفحة ، چيستي انسان)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )(مجيد پيرحسينلو   »2«گزينة  - 238

 ها معتقد بودند كه انسان چيزي جـز يـك حيـوان مسـتوي القامـه      داروينيست
ن به عرصه زيسـت اجتمـاعي، او را وادار   قامت) نيست. ورود اجباري انسا (راست

 نظـر دكـارت اسـت.    1 ةها كرده اسـت.گزين  به ابداع قواعد اخلاقي و رعايت آن
  ها است.   نظر ماترياليست 4ةها است. گزين نظر اگزيستانسياليست 3 ةگزين

طور مشخص به مكاتب فكري اشاره نشده است و  دقت كنيد در اين سؤال، به
  ا سؤال شده است.ه از محتواي افكار آن

  )66 تا 64هاي  ه، صفحچيستي انسان)، 1(فلسفه (   

 يازدهم  فلسفة
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 )زاده سادات شريف (فاطمه   »3«گزينة  - 239

  ها: تشريح ساير گزينه
: در نظر ملاصدرا روح و بدن دو چيز مجزا نيستند كـه كنـار هـم    »1«گزينة 

  قرار گرفته باشند.
شـد و  روح چيزي ضميمه شده بـه بـدن نيسـت بلكـه نتيجـة ر     »: 2«گزينة 

  تكامل خود جسم و بدن است.
ملاصدرا روح انسان را آخرين درجة تكاملي بدن مي دانست امـا  »: 4«گزينة 

معتقد نبود كه آن كمالات را از بدو تولد دارد، بلكه ظرفيتي بي نهايـت پيـدا   
  شود. اي از كمال قانع نمي كند و از هيچ درجه مي

  )67، صفحة چيستي انسان)، 1(فلسفه (   
 ----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »3«گزينة  - 240

يابد و نسـبت بـه   واسطه خود را مي سينا معتقد است كه نفس انساني، بي ابن
ها). اعتقاد او اين نيست كه مـن  خود آگاهي دارد (همانند اگزيستانسياليست

يـا چـون    كـنم و ميبيـنم،  كنم، يا چون بدن خود را حـس مـي  چون فكر مي
  يابم، پس هستم (برخلاف دكارت).خاطراتم را مي

  )66تا  64هاي  ه، صفحچيستي انسان)، 1(فلسفه (   
 ----------------------------------------------  

  
  

 )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  - 241

ير عضـويت در  مندي يك فوتباليست ماهر به انجام تمرينات، تحت تـأث  علاقه
  اي از انگيزة بيروني است. يك تيم مشهور، نمونه

  )164 و 163هاي  هصفح، انگيزه و نگرششناسي،  ن(روا  
 ------------------------------------------  

 )پروانه كريمي(   »2«گزينة  - 242

ناهماهنگي رفتار و باور است كه به آن ناهمـاهنگي   ،يكي از عوامل بروز رفتار
هاي مختلف مانند انكار ارتباط رفتار و باور  گويند و فرد به روش شناختي مي
اهميت جلوه دادن رفتار، تغيير رفتار و تغييـر نگـرش درصـدد     مورد نظر، بي

  آيد. برطرف كردن اين حالت ناخوشايند برمي
  )170و  169هاي  صفحهشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  

--------------------------------------- ---  

 )مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 243

 اجـزاء شناخت ما مانند يك ماشين است كه هر جزئي در تعامل بـا ديگـر    - 
شود و ماشين از  بايد درست كار كند و اگر اين اتفاق نيفتد اختلال ايجاد مي

مندي است كه بين  ايستد. در واقع شناخت ما همچون نظام قاعده حركت مي
ار است و ايـن پيونـدها تمايـل زيـادي بـه      آن پيوندهاي بسياري برقرعناصر 

  هماهنگ بودن با هم دارند.
گيري، از ثبات بيشتري برخوردار شـده و تـابع اصـل     ها پس از شكل نگرش - 

  كنند. هماهنگي شناختي هستند؛ يعني در برابر تغيير مقاومت مي
  )172تا  169هاي  صفحهشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  

---------------------- --------------------  

 )كتاب آبي(    »4«گزينة  - 244

ارزش به جهت عدم ايجاد انگيزه، غرور و ارزشـمندي بـه    اهداف كوچك و بي
  آورند.  وجود نمي

  )168صفحة شناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  

 )پروانه كريمي(   »2«گزينة  - 245

ها را زنده نگه داشـت، ايـن بـاور بـود كـه بـالاخره نجـات         چيزي كه فالكون
يابنــد. باورهــاي مثبــت و ســازنده اثــر نيروبخشــي دارنــد و باعــث بــروز  يمــ

ارزشي و  كه احساس ناتواني و نااميدي و بي در حالي ،شوند هايمان مي توانايي
شود و در اين صورت حتي اگر توانـايي   گيري باورهاي غلط مي ... باعث شكل

  كار را انجام دهيم.توانيم با موفقيت آن  باز نمي ،انجام كاري را داشته باشيم
  )166و  165هاي  صفحهشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  

 ------------------------------------------  

 )سوفيا فرخي(   »1«گزينة  - 246

دهندة نگرش متنوع بوده و تحـت تـأثير نظـام شـناختي فـرد و       عوامل شكل
 هاي وي است. باورها و ارزش

  )162و  160هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  
 ------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد علي   »2«گزينة  - 247

  تواند انجام دهد: در صورت بروز ناهماهنگي شناختي، فرد دو كار مي
  رفتارش را تغيير دهد. - 1
  نگرش خود را تغيير دهد. - 2

  )170 ةصفحشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  
 -------------- ----------------------------  

 )سوفيا فرخي(    »4«گزينة  - 248

نتايج كار هيچ  والف) درماندگي آموخته شده حالتي است كه در آن پيامدها 
  ندارد. فرد ربطي با تلاش و كار

راهـي بـراي    ،انتخاب شده و معايب رشتة رد شده ةب) تأكيد بر مزاياي رشت
ايط انتخـاب رشـته   گيـري در شـر   تصـميم كاهش احساس تـنش حاصـل از   

  است. (ناهماهنگي بعد از تصميم)
احتمال انحراف از مسير  ،پ) اگر يك هدف به طور دقيق مشخص شده باشد

   .يابد دستيابي به آن كاهش مي
، زيـرا  موضوعي مـبهم اسـت   »شناسي آسيبدربارة  اطلاعات«» 4«در گزينة 

و  سـني  ي است يا روانـي و بـراي چـه بـازة    عد جسمانمشخص نكرده براي ب
  احتمال بيشتري دارد كه فرد در مسير اين هدف دچار انحراف شود.

  )177 و 171، 169، 168هاي  هصفحشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(   »3«گزينة  - 249

  بهترين اسناد اين است كه دروني، ناپايدار و تحت كنترل باشد. - 
دهنـد، عمـدتاً    هـا اسـناد بيرونـي مـي     ها يا شكسـت  ني كه در موفقيتكسا - 

بيننـد و   كساني هستند كه بين رفتارها و رويدادها و اتفاقـات ارتبـاطي نمـي   
بخت و اقبال و شانس و تصادف را عامـل موفقيـت يـا شكسـت خـود      بيشتر 

ايشان و پيامد كارها و رفتاره ندپذير نيست دانند. اين افراد عمدتاً مسئوليت مي
  پذيرند.  را نمي

  )176 تا 174 هاي صفحهشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »3«گزينة  - 250

، همچنين عبارات است مربوط به هدفمندي» 1«هر دو عبارت موجود در گزينة 
اسناد كه از جمله عوامل  ترتيب مربوط به اراده و به» 4و  2«هاي  موجود در گزينه

مربـوط بـه ناهمـاهنگي    » 3«باشند. امـا عبـارت اول گزينـة     نگرشي هستند، مي
 شناختي است كه با بيت موجود در اين گزينه ارتباط مفهومي ندارد.

  )176تا  165هاي  صفحهشناسي، انگيزه و نگرش،  (روان  

 شناسي روان


